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Abstract 
The term of Taqiyyah is so popular in Shia’s religious literature, and is among the major 
principles to further learn about the infallibles’ Sirah (life and character) which since the 
advent of Islam and enmities towards it has been the center of attention among divine 
leaders and whenever hardship and problems resulting from such confrontations at social 
and individual levels emerge, Taqiyyah would be the best rational solution to advance 
objectives. In today’s world, with respect to numerous confrontations between Islamic 
resistance movements and the global arrogance and also due the ensuing problems as a 
result of this resistance, the element of Taqiyyah is a major strategy. This article aims to 
– via revealing the true nature of Taqiyyah and judging documents related to views 
opposing resistance, expound on the accordance of the theory of resistance with major 
Islamic principles and their non-contradiction with Taqiyyah and explain some current 
strategies with Taqiayyah in face of enemies. 
Keywords: Taqqiayh, Islamic resistance, resistance movement, compromise, negotiation, 
sanction.
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 مقاومت  نظریّه و تقیّه مفهوم ارتباط واکاوی

 علمیه  حوزه   چهار   سطح  طلبه |      دارمهدی دین |  

 چکیده 

  نامعصوم شناخت سیره واژگان بسیار مأنوس در ادبیات دینی شیعه و از مبانی مهم  تقیّه ازجمله واژه
اسلام با دشمنان همواره مورد توجّه رهبران الهی آن بوده و هرگاه   است که از ابتدای مواجههالسلام علیهم

عرصهسختی در  مواجهات  این  از  ناشی  مشکلات  و  میها  رخ  اجتماعی  و  فردی  تقیّه  های  نمود، 
بردن اهداف در عین کم  به پیش  برای  شد. در ها مطرح میکردن دشواریعنوان راهکاری عقلائی 

عصر حاضر نیز با توجّه به تقابلات متعدّد جریان مقاومت اسلامی به سردمداری جمهوری اسلامی 
و سختی جهانی  استکبار  با  بهایران  تقیّه  مجدّدا  عنصر  مقاومت،  این  از  ناشی  راهبردی  های  عنوان 

عی داریم با پرده برداری از ماهیّت حقیقی اساسی مورد بحث و نظر واقع شده است؛ ما در این اثر س
  های مخالف جریان مقاومت نسبت به این مفهوم راقی، ابتناء نظریّه تقیّه و نقد مستندات برخی نگرش 

 های فعلی با تقیّهبرخی راهبرد   مقاومت بر مبانی اصیل اسلامی و عدم تضادّ آن با تقیّه را تبیین و رابطه
   . کنیم  در برابر دشمنان را بیان

 . تقیّه، مقاومت اسلامی، جریان مقاومت، سازش، مذاکره، تسلیم، تحریم  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
گردیم، بیش از های مربوط به سیره پیشوایان شیعه میهر قدر که ما سطر به سطر در میان کتاب

امان در راه خداوند بی   مبارزه رسیم که زندگی مبارک ایشان سرشار از مجاهدت و  پیش به این باور می 
خوانیم »اشهد انّک جاهدت  الله خطاب به ایشان میطور که در زیارت امین همان  ،متعال بوده است

فی الله حق جهاده« و این مبارزه تا آخر عمر ایشان نیز ادامه داشته است »حتّی دعاک الله الی جواره«  
دیرباز پرسشی ذهن برخی آشنایان با ادبیّات و مفاهیم  امّا در این میان از    ، (40؛1356)ابن قولویه،  

خود مشغول کرده بود و آن اینکه جایگاه تقیّه در میان این مبارزه کجا است و آیا وجود چنین  دینی را به
دائمی در   مبنی بر مبارزه الله  صلوات علیهم  ائمّه هدایت   مفهومی در میان مفاهیم دینی مغایر با سیره قطعیّه

ا نیست؟ چگونه ممکن است که تمامی ایشان آنقدر در راه خدا مقاومت کرده باشند تا به درجه راه خد
نائل شوند )صدوق،   به چیزی    .(98  :ق1414رفیع شهادت  مدام  را  پیروان خود  دیگر  از طرف  و 

این روش را دین خود و دین    ، بر آنو علاوه  باشدمیقطعیّه    خلاف این سیره دعوت کنند که دقیقا  به
هایی که شیعیان بیشتر در برههخصوص بهشان بخوانند؟ این پرسش همواره در مقاطع مختلف  پدران 

اند، مورد توجّه و محلّ بحث متفکّران اسلامی بوده است؛ در عصر  در تقابل با جریانی قرار گرفته
ایران   اسلامی  نظام جمهوری  برکت  به  آنجا که  از  نیز  تفکّر امستضعفحاضر  پیشوایی  به  ن جهان، 

 عنوان مقاومت اسلامی در منطقهشیعی در مقابل استکبار جهانی قد علم کرده و پرچم جریانی به
بار از جهتی خواهان جهان برافراشته شده، مسأله تقیّه دوباره و اینبلکه در میان تمام آزادی  ، غرب آسیا

شان جریان مقاومت را مخالف . برخی در کلماتمتفاوت در معرض بحث و نظر قرار گرفته است
معنای وادادگی و تسلیم در برابر دشمن رأی به لزوم سازش به  ، مفهوم تقیّه دانسته و با استناد به ادلّه تقیّه

در برابر دشمنان    ن را به تقیّهامؤمن  ، ها گاه با تکرار و تأکید بر آیات و روایاتی که به حقّ دهند؛ اینمی 
نند، مقاومت اسلامی را مخالفت با این حکم الهی تلقّی کرده و از آن کلام حقّ چنین کدعوت می

حال آنکه با تکرار دلیل هرگز شمولیّت آن نسبت به موضوع ثابت نخواهد شد.   ، دنماینباطلی می  اراده
یات سیاسی  مقابل آن دیدگاهی است که با نظر به ح  این نوع نگرش با استناد به عنصر تقیّه دقیقا  نقطه

دانست. و مبارزه حادّ ایشان، تقیّه را امری خارج از دین و غیرقابل حمل بر آن می  السلامعلیهم  نامعصوم
خواند و پرده میمستقیم و بی  مجاهدت تنها دین مبارزه   یکی اسلام را براساس ادلّه  ،عبارت دیگربه

، تسلیم و همراهی با دشمن برای حفظ دیگری با نظری بدوی به مستندات تقیّه، اسلام را دین سازش 
رنش در برابر    داند؛ حال آنکه اسلام نه مانیفست مبارزه جان و مال می بدون تدبیر است و نه دین ک 

 باطل برای حفظ جان و مال در هر شرایطی و به هر قیمتی.
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و تحکیم  در این اثر تلاش ما این است که آنچه اخیرا  از طرف برخی در راستای ترویج نظر دوم  
شده مطرح   نقد گذاشته و ثابت کنیم ادلّه   اسلام سازش در برابر اسلام مقاومت مطرح شده را به بوته

از طرف ایشان برای تئوریزه کردن تسلیم در برابر دشمن آن هم از راه دین و مفهومی همچون تقیّه، 
ا ثابت کند؛ پس ایشان  تر از آن است که بتواند چنین مطلبی رتحریف کلام از موضع خود و ضعیف

های عمومی و در میان مردم، ابتدا مبانی خود را در هایی در تریبون جای طرح چنین نگرش باید به
 میان جامعه ببرند. مجامع علمی محکّم و سپس به

جانبه و  های یکشود که هدف ما در این سطور، نقد نگرش از آنچه در بند پیش گفتیم روشن می
 نماید: تقیّه است و به همین دلیل ذکر سه نکته پیش از اتمام مقدّمه ضروری می غیرجامع به مقوله

تقیّه مستلزم مطالعات و فحص کامل و    : از آنجا که بررسی دقیق و اظهارنظر نهایی درباره نخست
یم که  ئ گودقیق منابع دینی است و نویسنده، نه ادّعایی نسبت به این مطلب دارد و نه قصد آن را، می

می   آنچه گفته  مقاله  این  استدلال  ، شوددر  و  استظهارات  نبودن  کامل  به  نسبت  است  های  تنبیهی 
ن به نظریه مذکور و تمام سعی نگارنده در این مقام بر این بوده است که شده از سمت قائلامطرح 

ل  دلایلی که از سمت آنان در این زمینه مطرح شده را طرح و با خدشه نسبت به دلالت خود این دلای
 های دینی دیگر، تامّ نبودن این استدلالات را ثابت کند. و موارد نقض آن در داده 

که در زمینه مدّعای مذکور، از سمت    باشدمیای  دوم: آنچه در این اثر ما قصد نقدش را داریم ادلّه 
کنیم  ما آن چیزی را نقد می  ، تعبیر دیگر ن به آن مطرح شده و نویسنده به آن دست یافته است؛ به قائلا

ایم؛ حال ممکن است کسی دلیل که به آن دسترسی داشته و در میان کلمات آقایان استناد به آن را دیده
طور تفصیلی بررسی و مورد بحث  ها مجدّدا  بهها بیافزاید که آنگاه باید دلالت آنو یا دلایلی بر این

معنای سازش و تسلیم  کور نسبت به مدّعای لزوم تقیّه به قرار گیرد؛ پس قصد ما اثبات قصور ادلّه مذ
مواجهه با   نه بیان تفصیلی نحوه   ، باشد شکل مطلق و چه در بعضی موارد( می در برابر دشمن )چه به

تر به  تر و نزدیکآنان و عمل براساس تقیّه؛ هرچند که گاهی برای هدف خود به ناچار تصویر صحیح
 م.ایواقع را نیز ارائه داده

مقاله برای آشنایی اجمالی مخاطب و تشکیل نگاه صحیح و دقیق در    نخستسوم: ما در بخش  
از آنکه مخاطب  باب مفهوم شناسی طرح کرده  ذهن او نسبت به این مطلب، مباحثی در ایم؛ پس 

شده از  طور خلاصه معنای صحیح تقیّه را متوجّه شد، در بخش دوم ضمن طرح برخی ادلّه مطرح به
آن    روایات درباره حکم تقیّه، به تفصیل به دلالت این ادلّه بر تقیّه در شرایط مختلف و نحوه   آیات و 

بحثپرداخته اصلی  محور  نیز  سوم  بخش  در  تقیّهایم؛  شرایط  تشخیص  که  است  این  ای هایمان 
گیرد  تبع، برخی عناوینی را که مرجع تشخیص براساس آن تصمیم میکیست و همچنین به  برعهده
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ایم؛ در نهایت در فصل چهارم،  و این بخش را در دو محور فردی و اجتماعی سامان داده  ر کردهذک
های  گیری فصل پیشین، برخی شرایط و معدّات دخیل در تصمیم   پایانی   طور خاص با توجّه به بخشبه

توجّه به کلیّات  ایم تا با  تواند محلّ تقیّه باشد را مطرح کردهکلان کشور در رابطه با تقابلاتی که می
شده در مباحث پیشین، به تطبیق مصداقی آن با وضعیّت حال حاضر جمهوری اسلامی ایران  مطرح 

 نیز پرداخته باشیم. 
 شناسی تقیه .مفهوم نخست 

 تقیّه در لغت 
است  "وقی" و از نظر هیئت، بر وزن فعیله و مصدر یا اسم مصدر ثلاثی مجرّد    تقیّه در لغت از ماده

  .(43-45 :1381 )صفری، 
اند معنای دقیقی در لغت فارسی برای تقیّه ذکر کنند و از آنجا که تقیّه را از ن کوشیده ا برخی محقّق

داری ترجمه شده، همچون تقوا، تقیّه را به مصداق خاصّی "وقی" در این زبان به نگه   ، باشد می ریشه وقی  
های زبان عربی نامه مّا با رجوع به لغت ا   . ( 44:  1381)صفری،   اند داری ترجمه کرده از آن یعنی خود نگه 

داری، معنای حذر و نوعی ترس را بر معنای صیانت و نگه توان دریافت که لغویّون علاوه وضوح می به 
 .(464/ 4ق:  1415و فیروزآبادی،  402/ 15ق:    1414منظور، )ابن   1.اند فهمیده نیز از این دو کلمه می 

هم معنا    ای فارسی که دقیقا  تقیه، پیدا کردن واژه  فهومی کلمهم  دلیل گستره به  ، با تمام آنچه ذکر شد
؛ به همین خاطر است که اگر بخواهیم واژگانی چون  باشدمیبسیار مشکل    ،و مترادف با آن باشد

کار  طور مکتوم عمل کردن و یا کار تشکیلاتی را برای تقریب به ذهن در برابر این کلمه بهاستتار، به
نتوانسته  ،ببریم بهقطعا   را  مفهوم  این  معنای  برسانیمایم  کامل  این  ؛ طور  تقیه  گستره  را  چراکه  ها 

 .(336: 1396ای، )خامنه تر استتر و وسیعها عمیقولی یقینا  تقیّه از این ، گیرد دربرمی 
 تقیّه در اصطلاح  

مذهب  واژه و  دینی  ادبیات  در  آن  از  استفاده  که  است  ازجمله کلماتی  و  تقیّه  دارد  بسیار  رواج  ی 
بر ضرورت   - ها اشاره خواهیم کرد که در این نوشته به برخی از آن -درآیات قرآن و روایات متعدّدی  

حدّی که در برخی عبارات آن را اساسا  شرط ایمان  ن تأکید شده است و  بهاوجود آن در حیات مؤمن
کی از مفاهیم دینی شناخت که تصوّر عموم  عنوان یتوان به دانند؛ با تمام این اوصاف، تقیّه را میمی 

ی  اش، مغایر با چیزی است که شرع مقدّس از آن اراده کرده است. تصوّر بسیاری درباره جامعه درباره 
  ،او است  که انسان وقتی قصد دارد عمل واجبی را انجام دهد و راهی را که وظیفه  باشدمی تقیّه این  

معنای  نظر کند که چنین باوری نسبت بهو شد از این کار صرف طی کند، اگر خطر و یا ضرری متوجّه ا
   .(337و  336: 1396 ای، . )خامنهباشدمیتقیّه بسیار اشتباه 
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تر در تعریف تقیه از نگاه مردم ذکر شد، مغایر و بلکه ضد آن چیزی است که  معنایی که پیش
واژه به  نسبت  شیعه  داشته  روایات  مدنظر  بیاتقیّه  این  به  معصوماند؛  دیدگاه  از  تقیه  که  ن ان 

عکس آن و تنها به معنی انجام ندادن و نپیمودن راه نیست، بلکه دقیقا  بهاجمعین نهعلیهماللهصلوات
  ای،به معنی انجام دادن واجب به شکلی است که »حتما  انجام بگیرد و آسیبی به آن کار نرسد« )خامنه 

 ای است برای رساندن انسانِ با هدف به هدفش.هبنابر این تقیه اجمالا  وسیل .(337: 1396
آمیز کردن است. تقیّه کردن، منتها کار موفّقیّت  معنای کاربلکه به  ، معنای کار نکردن نیست تقیّه به 

  ، که کوه وجود داشته باشد ، منتها درصورتیباشدمی به معنای راه رفتن و به طرف مقصد راه پیمودن  
، از راه انحرافی رفتن است، پس رفتن، پیمودن و عمل  باشدمیاز داخل کانال رفتن است، از زیر رفتن  

 .(358:  1396  ای، )خامنه باشدمی در آن 
به  را  تقیّه  بخواهیم  اگر  بهانه اساسا   به  حرکت  گذاشتن  کنار  و  نکردن  کار  و   معنای  مشکلات 

هایی که سر راه است بگیریم، بسیاری از آیات قرآن کریم که امر به مجاهدت و تحمّل شدائد و سختی 
یّه دیگر موضوعی نخواهند کند و روایات متعدّد وارد شده در این باب با وجود تق ها در راه خدا می سختی 

در صدر اسلام را با این منطق   وآله  علیه الله صلی ها و دستورات رسول اکرم داشت. همچنین بسیاری از رفتار 
توجیه کرد نمی  می   ؛توان  به دانیم سختی چراکه  اسلام  مبین  دین  تا  تحمّل شد  بسیاری  و مصائب  ها 

 ن به دین خدا وارد شدند.اگروه بدون آزار و اذیّت مشرکای از بازدارندگی رسید که مردم گروه درجه 
معنای کار نکردن و تعطیل کردن و منصرف شدن  اجمال مطلب این است که اگر کسی تقیّه را به 

السّلام(  )علیهم  دهد که با مبنای تشیّع و با مبنای ائمّهو وصول هدف بگیرد، این نشان می  از راهپیمایی
بگوید »یعنی چه؟   رواین ازدر باب تقیّه اصلا  آشنایی ندارد، اگر کسی تقیّه را به این معنی بگیرد و  

باشد که واویلا است،    پیمایید، خب اگر معنی تقیّه اینکنید؟« یعنی چرا این راه را میچرا تقیّه نمی
 . (365: 1396ای، ی تقیّه! )خامنهواسطهماند بهدینی باقی نمی

؛ امّا در اینجا  باشدمی   تقیه وسیله و ابزاری برای رساندن انسان به هدفش  ، طور که ذکر شدهمان
ه  ولو اینک   ، ای که انسان را به هدف برساندممکن است پرسشی پیش بیاید و آن اینکه آیا هر وسیله

 توان نامش را تقیه گذاشت یا ابزار مخصوصی مدنظر ما است؟  می ،خودش مغایر با هدف باشد
او    بر هدف انسان که باید هدف مقدسی باشد، وسیلهپاسخ این است که در منطق اسلام علاوه

س  شود انسان به هدف امری پاک و مقدّ نمی  ، تعبیر دیگرسنخ با هدفش باشد. بهنیز باید متناسب و هم
مقدّس و ضدفضیلت  امّا ابزار او در این مسیر آلوده، نا  ، ها پیش برودو در راستای فراگیر کردن فضیلت

است  مردود  کاملا   اسلام  نظر  از  حرکت  نوع  این  تقیّه بنا  .(341:  1396  ای،)خامنه  باشد.  براین 
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وبه قبول  مورد  ابزار  پا    عنوان  زیر  معنی  به  هرگز  اسلام،  اسلامی عنایت  و  انسانی  اصول  گذاشتن 
 دست آوردن اهداف هر چقدر هم که مقّدس باشند، نیست. منظور بهبه

تعریف مطرح شده    8الله صفری در کتاب نقش تقیّه در استنباط پس از ذکر حدود  آقای نعمت
دیگر تعاریف اند که نسبت به  ها تعریفی نسبت به تقیّه ارائه دادهتوسط علمای شیعه و سنّی و نقد آن

عنوان تعریف برگزیده مطرح و به همین خاطر ما این تعریف را به  ، رسیدنظر می تر بهو مانع  جامع
مخفی    ،اند: »تقیّهچنین تعریف کردهدهیم. ایشان تقیّه را اینمباحث خود را براساس آن سامان می 

ر از مصلحت اظهار آن تبه جهت مصلحتی که مهم  ، ن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن استکرد 
 . (51: 1381 باشد« )صفری،می 

 اطلاقات تقیّه 
 های مقرّر . حفظ نظم و مراقبت کردن اصول و برنامه1

رساند، حفظ نظم و مراقبت کردن از اصول و  »ازجمله یکی از چیزهایی که انسان را به هدف می
ریزی که برای رسیدن به هدف بر او برنامهای است که برای او مقرّر شده؛ هرگز در مراعات  برنامه

  کند« گری به خرج ندهد، این از چیزهایی است که انسان را به هدف نزدیک میمقرّر شده، لاابالی
 . (341: 1396 ای، )خامنه

تقیّه از لوازم اهداف اصلی خودش که اساسا  تقیّه تنها ابزاری برای رسیدن   بنابراین اگر کسی به بهانه
بلکه اتفاقا  هرچه    ، سوی هدف نیستبرنده بهای پیشتنها وسیلهاش نهت دست بکشد، تقیهاس  به آن

شود و این قطعا   تر می تر و تصویر هدف نزد او محواز هدفش دور   ، کندبیشتر از این عنصر استفاده  
سمت  کند، تمام توجّهش  . کسی که تقیّه می نیست   ، ن شمرده شدهاای که از مختصات مؤمنآن تقیّه 

گیرد و بهترین راه را سوی آن برود؛ او تمام مسیرهای ممکن را درنظر میخواهد به هدفی است که می 
می اقتضاء  که هدفش  اصولی  براساس  و  میانتخاب  حرکت  آن سمت  به  دلیل  کند  به همین  کند. 

بلکه    ، تواند از اساس تقیّه را مخدوش فراموش کردن هدف و اصول متناسب با آن، آفتی است که می
البته همان کند.  تبدیل  ضدخودش  آمدبه  خواهد  این  از  پس  که  تقیه    ، طور  که  ندارد کسی  لزومی 

یکنواخت حرکت کندمی  و  به یک جهت  توقف  بدون  و  دائما   نحوه  چه  ، کند  باشد جایی  بسا لازم 
گاهانه  ها را آامّا تمام این کار  ، حرکت، سرعت و حتّی جهت حرکتش را برای مدت کوتاهی تغییر دهد

برنامه به هدف و  توجه  با  انجام میو  باشد در جایی  روایناز  ، دهداش  او  آماده حرکت  با    ، که بستر 
 تازد.   تر مستقیما  به سمت اهدافش میسرعت هرچه تمام 
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 . استتار و کتمان 2
استتار    ، دارد میبردهد و موانع را از سر راه او  ازجمله عواملی که انسان را به سمت هدف سوق می

و    باید تا حدّ امکان، نفس مبارزه   باشد، میو کتمان است. هر آن کس که در حال مبارززه با ظالمی  
چراکه اگر پنهان نکرد، واضح است که دشمن وقتی اهداف    ؛های خود را از دشمنش پنهان کندروش 

ت به مقابله جدّی خواهد  بدون واکنش نخواهد نشست و دس  ، و بلکه وجودش را مورد تهدید ببیند
زد و این موضوع حتّی اگر به شکست نیانجامد هم موجب ناهمواری مسیر و سختی حرکت به سمت  

در روایات متعدّدی شیعیان را به استتار   اللهعلیهم صلوات   پیروزی خواهد شد؛ به همین دلیل است که ائمه
 . (342:  1396  ای، اند )خامنهداشتهو کتمان در مسیر حرکت به سمت هدف توصیه و بلکه مأمور می 

 صورت تشکیلاتی. انجام کار به3
مواردی  از  دیگر  مییکی  سمت  که  به  حرکت  در  شیعیان  سرعت  و  استقامت  افزایش  به  تواند 

مند با امام و دیگر شیعیان است که از این طریق مستمر و ضابطه  داشتن رابطه  ، شان کمک کنداهداف
تر به آنان گیرند، سریععنوان مصدر واحدی که همه از آن الهام میالسلام بهعلیههم تصمیمات امام 

هایشان را  اندیشی در موارد مختلف، کارابلاغ شود و هم بتوانند با تواصی یکدیگر به استقامت و هم
شان را  تواند سرعت حرکت شیعیان به سمت اهدافای میبا هم هماهنگ کنند. مطمئنا  چنین رابطه

 .(343: 1396 ای، بسیار بیشتر کند )خامنه
بلکه    ، دانیممعنای ترک مبارزه در راه هدف نمیما تقیّه را هرگز به  ، طور که پیش از این گذشتهمان

اینجا پرسشی ممکن  حساب میتقیّه یک تاکتیک و نعل واژگونه برای پیشبرد اهداف به امّا در  آید. 
نماندن    توانیم برای رسیدن به هدف و بازاز واجبات را می  ایاست مطرح شود و آن اینکه چه گستره 

توانیم ترک  ملاک و فارق واجباتی که برای رسیدن به مقصود می   ، تعبیر دیگراز مسیر ترک کنیم؟ به
 حرکت به سمت هدف ترک کرد؟  توان هر واجبی را به بهانهها چیست؟ آیا میکنیم از غیر آن

می  روایات  از  بعضی  در  میبیشما  افراد  به  که  فسبّونینید  سبّی  إلی  »ستدْعوْن  از  گویند:  ؛   »
به من دشنام    ، کنند به اینکه )علیهالسّلام( و از دیگران نقل شده که شما را دعوت می  امیرالمؤمنین

گویند  رود، امّا به شما میشود و از بین میبدهید، شما هم دشنام بدهید، فحش است و موج هوا می
گویند از راه «؛ میرگردید، شما برنگردید »ستدْعوْن إلی الْبراءة منّی ... فلا تبرّءوا منّیکه از راه ما ب

ببینید آنجایی    )علیهالسّلام( دست بردارید، این را نه، انجام ندهید.  السّلام(، از هدف علی)علیه  علی
  ،لام( استالسّ )علیه  ، جای رسیدن به مقصد و منزل علیباشدمیکه جای عمل است، جای هدف  

امّا آنجایی که مسئله، مسئله یک لفظ زبانی  اینجا باید رفت، هرچه می ، لفظ  باشدمی شود بشود، 
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 گویند صبر بکنشود که انسان از راه بماند، اینجا میای که انجام دادن این تلفّظ موجب می زبانی
 . (367 و  366: 1396 ای، )خامنه

عنوان معلّی بن خنیس به   برای مثال   .در وضو است   ، نوع عملکرد زد توان برای این  مثال دیگری که می 
اگر برود در مسجدی که محلّ رفت و آمد برخی دشمنان نیز هست، با   السلام علیه یکی از یاران امام صادق 

شناسند و به مخالفت کردن و آسیب رساندن به او و همفکرانش آداب شیعه وضو بگیرد، همه او را می 
شان باز مانده و یا با دشواری بیشتری به از هدف   زیاد، های  ها در اثر فشارها و سختی این پردازند و  می 

دهند که به روش اهل سنّت شان دستور می کنند؛ در چنین حالتی امام به پیروان آن سمت حرکت می 
 .( 367  و     366:  1396 ای، وضو بگیرند تا شناخته نشده و درنتیجه از هدف خود باز نمانند )خامنه 

بنا به آنچه گذشت ملاک در کنار گذاشتن واجبات در تزاحمات این است که در مسیر هدف نباشند 
ولو اینکه به قیمت جانش   ، و اگر واجبی در مسیر هدفِ تقیّه بود، انسان اجازه ندارد آن را کنار بگذارد 

برای این است که بتواند به سمت  ، کندچراکه او در غیر این موارد اگر جان خود را حفظ می  ؛ تمام شود 
دیگر   ، حال اگر جایی حرکت به سمت هدف فقط مستلزم فدا کردن جانش باشد  نماید. هدف حرکت  

در محرّمات   .( 198:  1386شیرازی،  )مکارم   کنار گذاشتن وظیفه به بهانه تقیّه معنایی نخواهد داشت
که از  باشد می تنها با این تفاوت که در واجبات ترک عمل    ، یزز وضع به همین ترتیبی است که ذکر شد ن 

 طرف خداوند متعال در آن شرایط خاص اجازه داده شده است و در محرّمات ارتکاب آن.
 ها شمولیّت آندوم. برخی ادلّه حکم تقیّه و گستره

ها به دایره شمولیّت حکم تقیّه جواز تقیّه و بررسی آن  در این بخش قصد داریم تا با ذکر برخی ادلهّ 
ن را امر به ابه این بیان که گاهی اوقات خداوند متعال مکلّف   ، نسبت به موضوعات مختلف بپردازیم

ها را مخیّر بین تقیّه و عدم تقیّه  تقیّه کرده و گاهی نیز تقیّه را برای ایشان جایز ندانسته و گاهی نیز آن
س از اثبات این مطلب باید به این بپردازیم که اگر در موارد مختلف مکلّف شکّ در  کرده است. پ

اصل بر کدام نوع   ، ای استای عمل کند یا وظیفه او عمل غیرتقیّهوظیفه خود داشت که آیا باید تقیّه
یش دیگری دارد؟ بعد از تأسیس اصل، پرسش دیگری پ  ؛ آیا باید تقیّه کند یا وظیفهباشدمیعملکرد  

تواند در این رابطه به ما ملاک و مناطی حکم به تقیّه و حکم به عدم آن آیا می  آید و آن اینکه ادلّه می 
موضوع تقیّه )شرایطی که در آن باید تقیّه کرد( از غیر آن بدهد یا اینکه کشف موارد تقیّه از   درباره 

 ت و روایات ممکن است؟ اصطلاح توقیفی بوده و تنها با بیان مستقیم آیاطرف مقابلش به
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 آیات 
 نهی از ولایت کفّار  . آیه1

لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء  فرمایند "می  28عمران آیه  خداوند متعال در سوره مبارکه آل
" مؤمنان نباید من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیئ الّا ان تتّقوا منهم تقاة

ایمان محبوب و دوست بگیرند و هرکس چنین کند در هیچ )پیوندی( با خداوند  جای اهل  کافران را به
 مگر اینکه از آنان تقیّه کنید.  ، نیست

ن نهی امبارکه خداوند متعال مؤمنان را از اظهار دوستی و محبت با کفّار در برابر مؤمن  در این آیه 
 شرّ آنان پرهیز کنند. مگر در شرایطی که بخواهند نسبت به آنان تقیّه و و از  ،کندمی 

تقیّه از ماده وقی و به معنی صیانت و    ،ای شدطور که در بخش معنای لغوی تقیّه به آن اشاره همان
ن با کفّار نهی فرموده اولایی مؤمن  شریفه نیز خداوند متعال از رابطه  داری است. در این آیهخود نگه 

رساند؛ امّا پس  ۀ شریفه حرمت این رابطه را می؛ بنابراین آی باشدمیو نهی الهی نیز ظاهر در حرمت  
از نهی خداوند و بیان عقوبت این رابطه، استثنائی نسبت به این حکم مطرح شده است و آن حالتی 

وضوح دلالت بر  داری کنند. ظاهر این استثناء بهن بخواهند از خود صیانت و نگهاکه مؤمن  باشدمی 
 حالت دارد.  جواز برقراری رابطه با کفّار در این  
آیه برگزیدن کفّار به  سرّه قدسمفسّر بزرگوار علامه طباطبایی که خداوند    -عنوان ولیدر تفسیر این 

را به معنی دوستی و اثر پذیری از آنان در شئون مختلف زندگی، اتّصال    -متعال از آن نهی کرده است 
( و بنا بر همین معنا استثناء حالت  3/151:  1363  )طباطبایی،   اندن دانستهابه آنان و انفصال از مؤمن

چراکه دوستی و نزدیک شدن به کسی از روی ترس و   ؛دانندتقیه را از ولایت کفّار استثناء منقطع می 
باشد می  ، ظاهر کردن آثار محبّت نسبت به او غیر از پذیرفتن ولایت او که یک امر قلبی و درونی است

 . (3/153: 1363 )طباطبایی، 
دیگر اگر بخواهیم فراز موردنظر از آیه را با توجه این مطلب به فارسی توضیح بدهیم، چنین تعبیر  به

دهندمی  قرار  خود  دوست   ) باطنا  و  )قلبا   را  کفّار  نباید  مؤمنان  زمانی  ، شود:  تقیّه  مگر  آنان  از  که 
    .کنند(  توانند ظاهرا  و نه قلبا  نسبت به آنان اظهار دوستیصورت می )که در این دنماینمی 

یم چون حالت تقیّه از نهی پذیرش ئ توانیم بگوشریفه نمی  گویند در این آیهدر حقیقت ایشان می 
توان در حالت تقیّه ولایت آنان را پذیرفت و با ایشان ظاهرا  و  ولایت کفّار استثناء شده است، پس می

توانیم شود. بنابراین نمینان مجاز میای تنها اظهار ولایت به آجبهه شد، بلکه در شرایط تقیّهباطنا  هم
از  طور مطلق )اعمپذیرش ولایت کفّار را به یم خداوند متعال به مسلمانان در هنگام خطر اجازه ئ بگو
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شریفه را حمل بر    شان این آیهظاهری و قلبی( داده است. جناب شیخ صدوق نیز در کتاب اعتقادات
 . (108 :ق1414وق، )صد اند اظهار ولایت نسبت به کفّار کرده

نکته دیگر در مورد آیه اینکه در اینجا واژه تقیه ظاهرش مطلق بوده و هر نوع پرهیزی از کفّار را 
توانستیم به استناد اطلاق آن هر کجا که به هر نحوی  گیرد. یعنی اگر تنها ما بودیم و این آیه می میدربر 

اجتماعی با همین عنوانِ استثناء اظهار    شکل فردی و چهچه به  ، از سوی کفّار احساس خطر کردیم 
 ولایت و تقیّه، برخی مبانی را کنار گذاشته و خود را از هر فشاری از سمت آنان مصون بداریم.

توانند ولایت کند، میند هر کجا خطری مسلمانان را تهدید میابرخی با این تلقّی ابتدایی قائل
برداشت ناقصی با بسیاری از آیات مبارکۀ قرآن کریم، کفّار را بپذیرند، حال آنکه خواهد آمد چنین  

هایی به و مسلّمات تاریخی ناسازگار است، به همین خاطر ما با بررسی  از روایات معتنازیادی  تعداد  
بلکه شاید    ، تنها مطابق با واقع نیستدر این سه محور، نشان خواهیم داد که چنین تفسیری از تقیّه نه

ری بر ضد این تاکتیک پیش بتوان آن را ابتذال ت  برنده دانست. قیّه و تبدیل آن به مخدِّ
 نقد ابتذال تقیّه

ای که پیش از این مبنی بر جواز مطلق پذیرش ولایت  در این بخش قصد داریم تا با توجّه به مسأله
تفسیری بوده ای بپردازیم که در تضادّ با چنین  کفّار در مواجهه با خطر توسط مسلمین نقل شد به ادلّه 

های متناسب با  ها و رفتارها را هم مدّنظر قرار داد تا جامعیّت دریافتو باید در فهم این آیه شریفه آن
 این مبانی حفظ شود. 

روش کار ما در این قسمت به این شکل خواهد بود که ابتدا متن و ترجمه آیه و یا خبر موردنظر را  
 کنیم.  را تقریر میآورده و روش استدلال خود به آن دلیل 

د تقیّه   الف( آیات مقیِّ
کنیم  استناد هستند ما به بیان سه آیه اشاره میدر میان آیات متعدّد قرآن کریم که در این زمینه قابل 

ها شرایطی را برداشت کرد که وظیفه مسلمانان غیر از تقیّه است و آنان برای توان از آن وضوح میکه به
 د متعال مأمور به استقامت و تحمّل شدائد هستند.  دستیابی به رضایت خداون

 .اذیّت شدن در راه خدا، بهتر از عذاب  1
جَاءَ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِی فِی اللَّهِ جَعَلَ فتِْنَةَ النَّاسِ کَعَذَابِ اللَّهِ وَلئَِنْ  » 

 (.10  /عنکبوت)«  کُنَّا مَعَکُمْ أَوَلَیسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِی صُدُورِ الْعَالَمِینَ  نَصْرٌ مِنْ رَبِّکَ لَیقُولُنَّ إِنَّا
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ببینند فتنه و و بعضی مردم می راه خدا  در  آزاری  آوردیم و چون رنج و  ایمان  به خدا  ما  گویند: 
گویند: ما عذاب خلق را با عذاب خدا برابر شمرند و هرگاه ظفر و نصرتی از جانب خدایت رسید  

 های خلایق است داناتر نیست؟هم با شما بودیم. آیا خدا بر آنچه در دل 
یر استدلال   تقر

شوند خوانند در راه خدا اذیت می این آیه با اشاره به اذیّت شدن کسانی که به زبان خود را مؤمن می  
آن میواکنش  بیان  را  آزمایش  این  به  طباطباییها  علّامه  مرحوم  آیه  الله   رحمهکند.  این  تفسیر  در 

تی را که از سوی کفّار به  شوند، عذاب و اذیّ سبب ایمان به خدا اذیّت  که اینان بهفرمایند: زمانیمی 
دهند و به همین خاطر و از هراس  الاحتراز است قرار میمنزله عذاب خدا که واجببه  ، رسدها میآن 

با    در نهایت  ، رسدکه عذابی که از سوی کفّار میدرحالی  ، کشندفتنه کفّار دست از ایمان خود می
مرگ یا  و  می نجات  پایان  به  قابلشان  و  عذرسد  با  نیست قیاس  متعال  خداوند  ابدی  و  عظیم    اب 

 . (16/105: 1363)طباطبایی، 
کند که مؤمنان باید بین آزار و اذیّت دیدن از مردم و  به همین بیان آیه شریفه موضعی را مطرح می

عذاب خداوند متعال یکی را انتخاب کنند؛ یا اذیت شدن از سمت مردم را برای خدا بپذیرند و یا با  
توان گفت که این آیه شریفه اطلاق جواز  دچار عذاب ابدی شوند. بنابراین می  کنار گذاشتن ایمان

چراکه معنا ندارد خداوند متعال مطلقا  رخصت    ؛برد عمران را از بین می سوره مبارکه آل   28تقیّه در آیه  
که تقیّه    توان به این رسید امّا عامل به آن را تهدید به عذاب کند. از اینجا اجمالا  می   ، در تقیه بدهد

از این می  شود که بگوییم هر کجا خطری مسلمانان را  دارای قیود و ثغوری است و این قیود مانع 
اند، بلکه با شرایطی تقیّه مجاز بوده و در شرایطی دیگر غیرمجاز و  مطلقا  مجاز به تقیّه  ، تهدید کرد

می  عذاب  نیموجب  تقیّه  موضوع  قیود  جزئیاتِ  جامع  بیان  که  هرچند  و شود.  مفصّل  بحث  به  از 
ای به این قیود که حتما   مباحث و ادلّه اشاره   یاقتضااجتهادی دارد، امّا از این پس سعی خواهیم کرد به

 هایمان مؤثر است، داشته باشیم. در سرنوشت بحث
 ن ا. خداوند متعال مشتری انفس مؤمن2
أَنفُسَهُم  » المؤُمِنینَ  مِنَ  اشتَرى  اللَّهَ  اللَّهِ  إِنَّ  سَبیلِ  فی  یقاتِلونَ  الجَنَّةَ   لَهُمُ  بِأَنَّ  وَأَموالَهُم 

اللَّهِ    بِعَهدِهِ مِنَ  أوَفى  التَّوراةِ وَالإِنجیلِ وَالقُرآنِ  ومََن  فِی  حَقًّا  عَلَیهِ  فَیقتُلونَ ویَقتَلونَ  وعَدًا 
 (. 111 /توبه)« ظیمُفَاستَبشِروا بِبَیعِکُمُ الَّذی بایعتُم بهِِ وَذلِکَ هُوَ الفَوزُ العَ

شان را خریداری کرده که )در برابرش( بهشت برای  ها و اموال ترجمه: خداوند از مؤمنان، جان
شوند؛ این وعده حقّی کشند و کشته میکنند، میآنان باشد؛ )به این گونه که:( در راه خدا پیکار می 
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از خدا به عهدش وفادارتر است؟! است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کسی  
 اید؛ و این است آن پیروزی بزرگ! اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده

یر استدلال   تقر
ن در ازای بهشت معرّفی  اها و اموال مؤمنخداوند متعال در این آیه شریفه خودش را مشتری جان

وضوح روشن است  طور که بهند و کشته شوند. همانها در راه بجنگند، بکشکه آندرحالی  ، کندمی 
حدّی که در قرآن کریم فرموده »من  به  باشد، می حیات مادی انسان نزد خداوند متعال بسیار با ارزش  

« هرکس یک نفر را بکشد الناس جمیعا  مردم را کشته است و در   انگار همه  ، قتل نفسا  فکأنما قتل 
طور که  کند. امّا همانخودش را با دست خود به هلاکت بیاندازد، نهی میجای دیگر از اینکه انسان  

آیۀ توبه  مبارکۀ  در سورۀ  نه  دیدیم،  مؤمنیکصدویازدهم  کفّار اتنها  با  جنگ  و  مقابله  به  تشویق  را  ن 
با توجّه به این آیه آیا میکنها معرّفی میکند، بلکه خود را مشتری جان و اموال آن می  توان  د. حال 

فت نظر اسلام این است که هرگاه خطری مسلمانان را تهدید کرد باید دست از مبارزه کشیده و به گ
سختی نیانداخت؟ قطعا  پاسخ منفی است و شرایطی وجود دارد که  بهانه حفظ جان و مال خود را به

آن دچار سختی میمسلمانان نه در  آنتنها  این سختی در مال و جان  ود و  ها خواهد بشوند، بلکه 
ای توان گفت تقیّه بنابراین با استناد به این آیه می   ، داندخداوند دچار این سختی شدن را فوز عظیم می

اقلّا    ، سوره مبارکه آل عمران به آن اشاره شد، واجب نبوده و مخالفت با آن ممکن است  28که در آیه 
 در برخی شرایط موجب رستگاری و فوز بزرگ شود.

 ون پیشینیان . سختی کشیدن، همچ 3
ءُ وَالضَّرَّاءُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذیِنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَا »   

 (.214  / بقره )«  صْرَ اللَّهِ قَرِیبٌوَزُلْزِلوُا حَتَّى یقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعهَُ مَتَى نَصْرُ اللهَِّ أَلَا إِنَّ نَ
می  بهشت  داخل  کردید  گمان  بیآیا  شما شوید،  به  گذشتگان  حوادث  همچون  حوادثی  آنکه 

که  ها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادیها به آنها و ناراحتیبرسد؟! همانان که گرفتاری
گاه باشید، یاریِ خدا نزدیک است!  ، ایمان آورده بودند  گفتند: »پس یاری خدا کی خواهد آمد؟!« آ

یر استدلال   تقر
که ممکن است در ذهن مسلمانان باشد که بدون    باشدمیاین آیه شریفه درحال مقابله با باوری  

برای   خاص  شرایطی  ترسیم  ضمن  متعال  خداوند  شد.  خواهند  بهشت  وارد  دردسر  و  سختی 
آنان میمسلمانان، ضمن   به  پیامبران گذشته و مؤمنهشدار  به  آنقدر  آنافرماید گاهی  به  ها فشار ن 

دنبال یاری از سوی خداوند  شدند که ملتمسانه بههای گوناگون مالی و جانی می آمد و دچار سختیمی 
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هایی خواهید شد و دچار چنین سختی  ، گشتند؛ شما نیز اگر بخواهید وارد بهشت شویدمتعال می
گاه باشید یاری خدا نزدیک است!« ها میه در عین حال برای دلگرمی دادن به آن البتّ   فرماید: »آ

یابیم که حداقلّ در  خوبی درمیشود بهبا نگاه به این آیه و شرطی که برای بهشت رفتن ذکر می
به    ها و شدائد است؛ بلکه شاید بتوان با توجّهبرخی حالات لازمه سعادت، مقاومت در برابر سختی

ها را برای رسیدن به بهشت  ن آن، دچار شدن به این سختیاسیاق استفهامی آیه و دربرگیری مخاطب 
 ضروری دانست.  

 نقد استدلال به این آیه 
توان اصل ثبوت  وضوح می ممکن است در نقد استدلال به آیه سوم گفته شود از این آیه شریفه به

های  از دشواریهای مورد بیان این آیه شریفه اعمتیامّا سخ  ، سختی برای مسلمانان را استفاده کرد 
به همین خاطر    باشد،میهای معلول از مقابله مسلمین با کفّار  مسبّب از تکالیف شرعیّه و سختی

ممکن است گفته شود استدلال به این آیه برای مدّعای ما )عدم وجوب تقیّه در تمام حالات( قاصر  
هایی خواهند  بلکه واقع است که مسلمانان هرچند حتما  سختی  . توضیح اینکه امکان دارد باشد می 

طور اراده فرموده است که کمترین میزان دشواری و سختی به  کشید، در عین حال خداوند متعال این
ها برسد و به همین خاطر حکم تقیّه را برای ایشان وضع کرده است تا از ناحیه دشمنان مورد تهدید آن 

 بار سختی و مسئولیّت تکلیف را برعهده داشته باشند. قرار نگرفته و تنها 
د تقیّه  ب( روایات مقیِّ

 تقدّم دین بر جان و مال  .1
عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  

أَمِیرِ الْمؤُْمِنِینَ لِأَصْحَابِهِ... إِذَا حَضَرَتْ بَلِیةٌ فَاجْعَلوُا أَمْوَالَکُمْ دُونَ أَنْفُسِکُمْ  )ع( کَانَ فِی وَصِیةِ  
حَریِبَ  وَ إِذَا نَزَلتَْ نَازِلةٌَ فَاجْعَلوُا أَنْفُسَکُمْ دُونَ دیِنِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْهَالِکَ مَنْ هَلَکَ دیِنهُُ وَ الْ

لَا یفَکُّ أَسِیرُهَا وَ لَا   -أَلَا وَ إِنَّهُ لَا غنَِى بَعْدَ النَّارِ  -نُهُ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا فَقْرَ بَعْدَ الْجَنَّةِمَنْ حُرِبَ دیِ
 .(216/ 2ق: 1407)کلینی،  یبْرَأُ ضَریِرُهَا

السلام فرمود:  امام صادق علیه  .د(شودر ترجمه ذکر نمی   اختصار  بهترجمه: )سلسله سند روایات  
: ... پس چون بلائی فرا رسد،    ست ا  السلام به اصحابش این ر ضمن سفارش امیرالمؤمنین علیهد

تان کنید و بدانید جان خود را فدای دین  ، ی پیش آمداتان سازید و چون حادثه اموال خود را سپر جان
ا پس که هلاك شده کسی است که دینش تباه شود و غارت زده کسی است که دینش را بربایند، همان
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نابینایش  شونیازی نیست اسیر دوزخ آزاد ناز رسیدن به بهشت نیازی نیست و بعد از دوزخ بی  د و 
 .(3/306: 1369)مصطفوی،  بهبودی نیابد

یر استدلال    تقر
طور که در متن و ترجمه این روایت  باشد؛ همانسند این روایت شریفه بنا بر تحقیق، صحیح می

طور  السلام در وصیّت خویش خطاب به اصحاب اینامیرالمومنین علی علیهشریفه روشن است،  
تان قرار دهید. از هایتان را سپر دینهایتان و جانتان را سپر جانفرمایند که اگر بلایی رسید اموالمی 

شود که حداقل در برخی موارد انسان باید جان خود را برای خوبی برداشت می این روایت شریفه به
وضوح این روایت نیز اطلاق تقیّه آیۀ مذکور در برابر کفّار را  خطر بیاندازد. بنابراین بهدینش بهحفظ  

 کند که در آن دین مقدّم بر جان و مال است. برد و اشاره به شرایطی میاز بین می 
 . بذل مال و جان در راه دین2

سَى عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاویِةَ بْنِ عَمَّارٍ  مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِی 
قَالَ سَمِعتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ )ع( یقُولُ کَانَ فِی وَصِیةِ النَّبِی ص لِعلَِی )ع( أَنْ قَالَ یا عَلیِ أُوصِیکَ 

. وَ الْخَامِسةَُ بَذْلُکَ مَالَکَ وَ دَمَکَ دُونَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أعَِنهْ ..
 . (8/79: 1407)کلینی،  ...دیِنِک 

علیه خطاب به امیرالمؤمنین  اللهفرمایند در وصیّت پیامبر صلوات السلام نقل میامام صادق علیه
ها  نم آنکها توصیّه میای علی من تو را در نفس خودت به بعضی ویژگی ، السلام آمده بودعلی علیه

... و پنجم اینکه مال و خونت را برای    بعد فرمودند خدایا او را کمک کنرا حفظ کن از سمت من
 دینت بدهی.

یر استدلال   تقر
ثقات جلیل از  آن  راویان  تمام  و  بوده  روایت صحیحه  این  نظر سندی  همانند  هستنالقدر  از  د. 

کند که با اینکه بگوییم جان در راه دین میروایت پیشین، این حدیث شریف نیز دلالت بر بذل مال و  
هر کجا خطری متوجّه جان و مالمان شد، دست از مبارزه کشیده و روی به تقیّه برای حفظ مال و  

 ناسازگار است.  ، جان بیاوریم
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یخی مقیّد تقیّه:   ج( قطعیّات تار
 علیه الله صلوات. غزوات رسول اکرم 1

دلالت بر این دارند که در عصر حضور نبیّ مکرّم اسلام در مدینه اخبار متواتره و دلایل متقن تاریخی  
ها مقابل کفّار غیرکتابی و پس از هجرت، مسلمانان در غزوات و سرایای متعدّدی حاضر بودند و در آن 

ابن   و   1117/ 3تا    10/ 1:  1409)واقدی،    اند ها کرده فشانی آرایی کرده و در این مسیر جان یهودیان صف 
  . ( 564/ 2و    2/499و     421/  2ق:  1387و طبری،   214/ 2و   60/ 2و    606/ 1تا:  هشام، بی 

دستور رسول های متعدّدی با حضور و یا بهتقریر استدلال: متواترات تاریخی دلالت بر وقوع جنگ
سازد. بنابراین  هایی مطمئن میوقوع قطعی چنین جنگدارند که این مهم انسان را به  علیهاللهصلوات   اکرم 
طور نبوده است که با ادنی دلیلی مسلمین و این  باشدمیمقاومت مسلمانان مقابل دشمن قطعی    اصل

توان گفت بطلان دشمن بدهند. با استناد به همین وقایع می   دست از مقاومت کشیده و تن به خواسته
 وقایع و شرایط از اوضح واضحات است.  قول به فراگیری و شمولیّت تقیّه نسبت به همه

 السلامعلیه امیرالمؤمنین  پیکار. 2
به آن  تاریخ  در  که  رسیدهطور  ما  به  قطع  موضع    السلامعلیه امیرالمؤمنین    ، طور  سه  در  حداقل 

 . ( 5/5و  4/506ق: 1387و طبری،   1/5ق: 1410مقابلناکثین، قاسطین و مارقین ایستادند )ثقفی، 
در قبال این سه گروه مقاومت  السلام  علیه طور که ذکر شد موضع امیرالمؤمنین  تقریر استدلال: همان

ای متعدّدی را متحمّل شدند و هشان شدائد و سختیپیکار بود که در این مسیر ایشان و همراهان  و
نهایت این نوع عملکرد علی    در  به شهادت رسیدند.  با    السلامعلیهنیز در همین مسیر  کاملا  معارض 

آوردن در    د ورهنگام خطر برقراری رابطه با کفّار و سر تسلیم فمسلمین را به  برداشتی است که وظیفه
 داند.مقابل ایشان می

کالی نسبت به این دلیل تاریخی مطرح شود و آن اینکه حضرت  نقد استدلال: ممکن است اش
کردند و داشتند از درون اسلام  در مقابل کسانی ایستادند که ادّعای مسلمانی می  فداهارواحنا امیرالمؤمنین

البتّه در چنین موضعی وظیفهبه آن ضربه می به    زدند و صد  آزاد مرد مسلمان است که جلوی  هر 
چراکه تهاجم بیرونی را    ؛دین را بگیرد و نگذارد اسلام از درون خود آسیب ببیندانحراف کشیده شدن  

 دفاع از اسلام نیز معنا ندارد.  ، امّا اگر مسلمانی باقی نماند ، توان پاسخ دادبا مقاومت مسلمین می
نخست اینکه تقیّه منحصربه    ، توان سخن گفتپاسخ نقد: برای پاسخ به این نقد در دو محور می 

پس از غصب حکومت   السلامعلیه   توان به عملکرد امیرالمؤمنینمقابله با کفّار نیست؛ در این زمینه می 
در زمان حکومت    السلامعلیه  جز امام مجتبیاز ایشان و همچنین نحوه عملکرد امامان پس از ایشان )به

های  که هم اصول برنامه  نمودندمید کرد که طوری عمل  در زمان قیام( استناالسلام  علیهو سیدالشهداء
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موردنظرشان اجرا شود و هم شیعه و اصل اسلام در معرض خطر قرار نگیرد؛ بنابراین مبارزه و تقیّه 
ن؛ پس مسلمان و یا کافر بودن اشوند و هم مقابل مسلمان نمایان و منافق هر دو هم برابر کفّار واقع می

د مقابل مدخلیّتی  ندارد جبهه  برای مسلمین  راه  دو  این  اصل وجود  در    ،ر  هرچند که ممکن است 
 انتخاب بین یکی از این دو و یا جزئیات عملکرد آنان مؤثر باشد. 

 عاشورا  و واقعهالسلام علیه  ءا. قیام سیدالشهد3
 ، تندکه دین خدا را در خطر و حاکمی همچون یزید را بر آن مسلّط یافهنگامیالسلام  علیه   امام حسین

های متعدّدی همچون بر دشواریسکوت را جایز ندانسته و بر علیه او قیام کردند که این قیام علاوه
اسارت    ترک وطن، عاقبت به شهادت حضرت و تعدادی از یاران و خانواده ایشان انجامید و سختی

 .(4/46ق: 1385و ابن اثیر،  5/401ق: 1387)طبری،  ی ایشان وارد شدنیز بر خانواده
تقریر استدلال: اگر بنا بود که با رسیدن هر سختی و تحت فشار قرار گرفتن، مسلمین مأمور به 

هیچ    السلام علیه  معنای وادادگی و همراهی با اهداف دشمن شوند، این نوع عملکرد سیدالشهداءتقیّه به
بنابراین نمی  ، توجیهی نداشت بود.  یزید  با  بیعت  ایشان سکوت و  اتّفاقا  وظیفه  توان گفت که بلکه 

ها برسد در تمام شرایط،  هایی که ممکن است به آن وظیفه مسلمانان در مواجهه با خطرات و سختی
تقیّه به معنایی که ذکر شد است، بلکه گاهی مبارزه و مقاومت و لو بلغ ما بلغ وظیفه انسان مسلمان  

 او باشد.  تواند وظیفه طور که گاهی تقیّه میهمان باشد، می 
 . مبارزات ائمه با خلفای جور و آزار دیدن ایشان از سمت حاکمان 4

از سوی حکّام زمان   طور دائمبهطور که متعدّد در منابع تاریخی نقل شده است، امامان شیعه آن 
د متعدّدی ایشان را به زندان و یا حصر کشانده  گرفتند و در موارخود مورد آزار و تحت فشار قرار می

تمام تبعاتی که برای    با وجوددادند و گاهی نیز این خلفا  اجبار تغییر می ه  شان را بو یا محلّ زندگی
 . (24 -15: 1390ای، )خامنه دندکرتوانست داشته باشد، اقدام به قتل امامان شیعه میایشان می

گرفتند  نیم امامان شیعه در شرایط مختلف مورد آزار حکّام قرار میبیتقریر استدلال: اینکه ما می
کردند و برای پیشگیری یا مقابله با حکایت از این دارد که جبابره از سمت ایشان احساس خطر می

ها با توجّه به جایگاه خاصّی  زدند. این اعمال آنها دست به چنین جنایاتی میتحرّکات احتمالی آن
توانست تنها بر اثر احساس  الخصوص شیعیان داشتند، نمیین مردم زمان خود، علیکه امامان در ب

ای از اخبار حاکی از مبارزات مخفی بلکه قطعا  پشتوانه  ، خطر و نگرانی از جایگاه این امامان باشد
ائمه آیا  که  است  اینجا  پرسش  حال  است.  داشته  حکومت  مقابل  در عملکردشان  السلام  علیهم  ایشان 

زدند  ساختند و دست به مقابله با ستمگران می معنای کنار گذاشتن مبارزه را پیشه نمی د تقیّه بهراهبر
دوم   فرض  پاسخ درست  قطعا   است؟  دیگری  تقیّه چیز  مفهوم  اینکه  چراکه درصورت   باشد؛مییا 
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سیاسی  های ها با ظلمه، آسیب رساندن به ایشان از طرف حکومت با توجّه به هزینهمبارزه نکردن آن
طور که بزرگان دین توانست در پی داشته باشد، هیچ توجیهی ندارد. بنابراین همانو اجتماعی که می

برابر غاصب در  راه مقاومت  ما اما  برای  ایشان  بوده و سیره  آنان  ما مأموم  از آنجا که  را برگزیدند و  ن 
که ما مقابل دشمنانی از این دست قرار گرفتیم، اگر نگوییم راه مقاومت  بر ما زمانی  ، حجّت است

 شود.اقلّا  جواز آن برای ما ثابت می باشد،میواجب 
 . آیه نفی کفر بعد از ایمان 2

نْ  مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانهِِ إِلاَّ مَفرمایند: »می   106خداوند متعال در سوره مبارکه نحل آیه  
مْ عَذابٌ  أُکْرهَِ وَ قَلْبهُُ مُطْمئَِنٌّ بِالْإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیهِمْ غَضبٌَ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ

« هرکس پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود ]به عذاب خدا گرفتار آید[؛ مگر کسی که به  عَظیمٌ
اند، ن به ایمان است، ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده]امّا[ دلش مطمئ   ، کفر مجبور شده

 و آنان را عذابی بزرگ خواهد بود. باشدمیخشمی سخت از سوی خدا بر آنان 
وضوح از بیان آیه پیدا است، خداوند متعال هر نوع کفری را که بعد از ایمان از طور که بههمان

امّا   ،موجب غضب خود و عذاب سخت شمرده است روی شرح صدر و اختیار نسبت به کفر باشد، 
که قلبش  درحالی  ، فرماید این غضب و عذاب برای کسی که مکره به اظهار کفر شوددر عین حال می
 نخواهد بود.  باشد، میمطمئنّ به ایمان 

شین پی  عنوان مؤیّدی برای تفسیر مرحوم علّامه طباطبایی نسبت به آیهتوان به شریفه می  از این آیه
را    ، استفاده کرد کفّار  ولایت  به  نسبت  نهی  از  تقیّه  استثنای  آیه شریفه علّامه  آن  در  که  بیان  این  به 

ای قصد اظهار ولایت به کفّار را داشت،  یعنی اگر کسی در شرایط تقیّه  ، دانستنداستثنای منقطع می
ند؛ حال در این آیه خداوند  این اظهار ولایت تنها باید منحصربه ظاهر او مانده و به قلبش سرایت نک 

فرماید اگر کسی مورد اکراه واقع شد که اظهار کفر کند، در آن شرایط اظهار کفرش  وضوح میمتعال به
ب شدنش نخواهد بود البتّه به این شرط که شرح صدر نسبت به   ، موجب غضب خداوند بر او و معذَّ

 کفر نداشته و قلبش حقیقتا  مطمئنّ به ایمان باشد. 
ی اکراه است که آیا عنوان اکراه تنها  یگری که در این مقام باید طرح شود معنی و گستره بحث د

شود و شود یا تهدیدات مالی، آبرویی و امثالهم را نیز شامل مینسبت به خطرات جانی مطرح می
د؟ آیا به صرف اینکه  گرد درصورت شمول چه میزانی از این مخاطرات موجب تحقق این عنوان می

ولو اینکه خیلی کم باشد موجب تحقّق عنوان اکراه و درنتیجه    ، است به انسان آسیبی برسدممکن  
حلیّت اظهار کفر خواهد شد یا تحقّق اکراه حدّی دارد و آن حدّ چیست؟ این مباحث و چند پرسش  
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  طور مبسوط، ذیل بحثکما اینکه در کتب فقهی به  ،ای جدا و بحثی مفصّل دارد دیگر، نیاز به مقاله
است شده  طرح  دیگر  موضع  چند  و  اختیار  مبحث  ضمن  متعاقدین،  ق:  1415)انصاری،    شروط 

 لکن در بحث تشخیص موضوع تقیّه به اجمال به آن اشاره خواهیم کرد.  ، (3/311
 . آیه قول لیّن 3

آیه   طه  مبارکه  سوره  کریم  قرآن  در  موسیزمانی   44خداوند  جناب  به  و  السلام  وعلیهوآله نبینا علی   که 
دهد تا برای هدایت فرعون و نجات بنی اسرائیل عازم شوند، خطاب به ایشان برادرشان مأموریّت می

فرماید:  »قولا له قولا لیّنا لعلّه یتذکّر او یخشی« با او به نرمی سخن بگویید شاید که متذکّر شود می 
 یا به راه بیاید.  

این است که با  ، دهد که خداوند متعال در این کلام به حضرت موسی می   تقریر استدلال: دستوری 
های دانیم که فرعون در آن زمان از قدرتمندترین انسان فرعون به نرمی سخن بگو تا به راه بیاید و ما می 

 زمین بوده است؛ بنابراین در آیه شریفه حضرت موسی و برادرشان مأمور به تقیّه و مدارای با فرعون شده
وظیفه ما  ، باشده ما می بودند و از آنجا که قصص قرآن کریم برای پند گرفتن و آموزش روش عملکرد ب 

 ها مواجه شویم.نیز در قبال جبابره و طواغیت زمان خودمان این است که با قول لیّن با آن 
با توجّه به تعریفی  نخست    ، دکرتوان در دو محور نقد و بررسی  نقد استدلال: این استدلال را می

اصل حقّ است که  توان گفت تقیّه در مخفی کردن یا کتمان  که از تقیّه در ابتدای بحث مطرح شد می
اند معنی دارد و در این مقام اتّفاقا  خداوند متعال به حضرت موسی مأموریّت ابلاغ و اعلان حق را داده 

تنها این آیه در بنابراین نه  .و در این مسیر بحثی از مخفی کردن حقّ یا کتمان آن مطرح نشده است
ه به عکس امر به بیان دعوت و مقاومت و معنای پنهان کردن حقّ نیست، بلک مقام دستور به تقیّه به 

می فرعون  برابر  در  میهمان  ،کندپایداری  که  و  طور  موسی  حضرت  کلام  وقتی  بعد  آیه  در  بینیم 
کنند خداوند  دستی و یا طغیان فرعون بیان میشود که خوف خود را نسبت به پیشبرادرشان نقل می

بیان و نگرشی که آیه و سیاق پیش و پس از آن    دهد. اینمتعال آنان را با معیّت خودش دلداری می
تنها  کند کجا و سر خم کردن و وادادگی نسبت به طواغیت زمان کجا؟ بنابراین این آیات نهبیان می 

نمی باشند  قدرتمند  که  هم  چقدر  هر  دشمنان  برابر  در  انفعال  به  چه  ، کندامر  با  بلکه  بتوان  بسا 
ا  در خود آیه شریفه  دوممقاومت و ایستادگی در راه حق دانست.  توضیحاتی، این آیات را دستور خدا به  

مناط و دلیل مواجهه با قول لیّن با فرعون بیان شده است و آن امکان متذکّر شدن و یا ترسیدن فرعون  
خاطر خوفی که حضرت موسی و هارون از فرعون داشتند چنین  نه اینکه خداوند به باشد، می از خدا 

کما اینکه در برابر اظهار خوف این دو پیامبر، خداوند حضور خودش را مطرح    ، دستوری داده باشد
 کند نه آرام بودن فرعون در هنگام شنیدن پیام را. می 
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 ت روایا 
 . تقیّه، لباس شیعه 1

یَجْعَلهُْ شِعارهَُ وَدِثارهَُ  عَلَیْکُمْ بِالتَّقِیَّةِ فَاِنَّهُ لَیسَْ مِنّا مَنْ لَمْ فرماید: »السلام میامام صادق علیه
 .(293: 1414« )طوسی، معََ مَنْ یأْمَنُهُ لِتَکُونَ سَجِیتهَُ مَعَ مَنْ یحْذَرُهُ.

ین و زیرین خود قرار  ئهرکس که آن را لباس رو  ، ترجمه:  بر شما باد به )رعایت( تقیّه و از ما نیست
و ممارست تقیّه( سجیّه و خلق و خوی او   همراه کسی که نزد او ایمن است تا )درنتیجه تمرین  ، ندهد

 نزد کسی که از او در هراس است.  ، دشو
تقریر استدلال: در این روایت شریفه تقیّه اصلی دانسته شده که اگر کسی عامل به آن نبوده و در  

اتصال او با خودشان را منقطع دانسته   السلامعلیهم   خلوت و جلوت آن را محور کردار خود قرار نداد، ائمه
دانند. فارغ از مباحث سندی، دلالت این حدیث به لزوم وجود تقیّه در زندگی و او را از خودشان نمی

به استشیعیان  روشن  بررسی    ، وضوح  حدیث  این  دلالت  در  باید  حتما   که  دیگری  نکته  د شوامّا 
تقیّه هستند به بیان دیگر کجا مأمور به تقیّه و کجا مأمور ن مأمور به اکه در آن مؤمن باشدمیای گستره 

ن هم در میان خودشان اآید این است که مؤمندست میبه مقابله آشکار هستند. آنچه از این روایت به
صورت مقدّمی و برای آمادگی  به نخست و هم مقابل دشمن باید تقیّه را پیشه خود سازند، در حالت 

صورت نفسی و مستقل. حال با توجّه به توضیحات مفصّلی حالت دوم هم به  نسبت به حالت دوم و در
گوییم قطعا  تقیّه مطرح شده در این روایت  جز درحال تقیّه گذشت می که در آیه نفی ولایت کفّار به

به نیستشریفه  شدن  دشمن  تسلیم  و  کشیدن  مبارزه  از  دست  و    ، معنای  عملکرد  نوعی  تقیّه  بلکه 
بسا افزایش کیفیّت و کمیّت مبارزه است. برای ثابت کردن انصراف این روایت  مه و چهتاکتیک برای ادا

ید. بنابراین ئبه ادلّه طرح شده در بخش نقد ابتذال تقیّه رجوع بفرما  باشد، می به حالت مذکور کافی  
ن مقابله را نیز  بلکه در لفّافه روش و راهبرد ای  ، تنها این روایت برای نفی مبارزه با دشمنان وارد نشدهنه

ن مأمور به ادلیل قدرت دشمن، مؤمندهد وگرنه اگر در حقیقت دشمنی در میان نبود یا بهنشان می
عدم مبارزه بودند و چیزی جز انزجار قلبی در میان نبود، دیگر عمل و کار عینی برای پنهان کردن  

ه پیش از این گذشت، از  ستمگران وجود نداشت و این همه تأکید بر مجاهدت و مقابله با دشمن ک
 شد.اساس لغو می

 . قیام للولاه 2
 . عَنهُْ )محمد بن یحیی(، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ، قَالَ:12/ 2252
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السلام: التَّقِیةُ مِنْ  السلام عَنِ الْقِیامِ للِْوُلَاةِ ، فَقَالَ: »قَالَ  أَبُو جَعْفَرٍ علیهسَأَلتُْ أَبَا الْحَسَنِ علیه
 .(216/ 2ق: 1407« )کلینی، دیِنِی وَ دیِنِ آبَائِی، وَ لَا إیِمَانَ  لِمَنْ لَاتَقِیةَ لهَُ

ال شد فرمودند تقیه از دین من و پدرانم است  ؤدرخصوص قیام برای والیان س  السلامعلیه  از امام رضا
 و کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد.  

یر استدلال   توضیح و تقر
شود و  می   پرسیده  السلام  علیه   در این روایت شریفه راوی حکم قیام برای والیان از از حضرت رضا 

به آن میایشان  لزوم  بلکه  و  به جواز  ایوضوح حکم  را شرط  تقیّه  و  واژه مان می دهند  برخی  دانند. 
اند که چنین تفسیری با معنای لغوی این واژه  »ولاه« را در این روایت به معنی حکومت معنا کرده

کرد و برای کلامش استناد  ها رجوع می سازگاری ندارد. البتّه اگر صاحب این تعبیر به اختلاف نسخه
توانست کرد، میمی   372مرعشی به رقم  الله  آیت  خطّی کافی شریف در کتابخانه  عبارت نسخهبه

جای عبارت »ولاه«، »ولایه«  چراکه در آنجا به  ؛دکنقیام برای رسیدن به حکومت را از آن برداشت  
رایج چنین تقریری ارائه دادند که احتمالا     امّا به هر صورت ایشان با توجه به متن نسخه  ، آمده است

ذکور و معنای آن است. درباره معنای قیام برای ولاه دو احتمال  دقّتی و عدم توجّه به واژه مناشی از بی
ها برای احترام و تواضع؛ بلند شدن برای والیان هنگام دیدن آن   نخستتوان تصویر کرد،  طورکلّی میبه

ها؛ جواب حضرت نیز در اینجا رخصتی بر یکی از های آندوم: اقدام و قیام بر انجام امور و خواسته
 .( 3/555  :1429)کلینی،  شودرای دفع شرّ والیان تلقّی میاین دو امر ب

واضح است که در این روایت تقیّه از شروط ایمان دانسته شده و   مذکوربنابر هریک از سه تفسیر 
تقیّه   وجوب  کبرای  ثبِت  م  روایت  نکتهباشدمی این  تنها  می.  عبارت  در  اختلافات  این  که  تواند  ای 

یک از این سه حالت  تر کدام تعبیر ساده، بهباشد می موجبش شود، اختلاف در صغرا و موضوع تقیّه  
ای است که خداوند متعال به آن امر فرموده است؟ از آنجا که این عبارت روایت از این  مصداق تقیّه

توان به  تقیّه نمی   کند، روایت مجمل شده و برای فهمیدن گستره مینظر احتمالات مختلفی را حمل  
توان دو احتمال اخیر را جای »ولاه« میدلیل منفرد بودن نقل »ولایه« بهآن استناد کرد، هرچند که به

 تر دانست. محتمل
 . کظم غیظ از اعداء 3

ثَابِتٍ مَوْلَى آلِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ   عَنْهُ )احمد بن محمّد بن عیسی( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ 
عَرُّضِ لِلْبَلَاءِ اللَّهِ )ع( قَالَ: کَظْمُ الْغَیظِ عَنِ الْعَدوُِّ فِی دوَْلَاتِهِمْ تَقِیةً حَزْمٌ لِمَنْ أَخَذَ بهِِ وَ تَحَرُّزٌ مِنَ التَّ
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مُمَاظَّتُهُمْ فِی غَیرِ تَقِیةٍ تَرْكُ أَمْرِ اللَّهِ فَجَامِلوُا النَّاسَ فِی الدُّنْیا وَ مُعَانَدَةُ الْأَعْدَاءِ فِی دَوْلَاتِهِمْ وَ  
 .( 2/109ق:  1407)کلینی،    یسْمَنْ ذَلِکَ لَکُمْ عِنْدَهُمْ وَ لَا تُعَادوُهُمْ فَتَحْمِلُوهُمْ عَلَى رِقَابِکُمْ فَتَذِلُّوا. 

ها، تقیه و  ن دولت و اقتدار آنالسلام فرمود: فرو خوردن خشم از دشمن در زماامام صادق علیه
احتیاطی است برای کسی که دوراندیشی کند و بمعرض بلای دنیا درنیاید و مخاصمه نمودن و دشنام  

ها بدون مراعات تقیه، ترك دستور خداست، پس با مردم مدارا کنید دادن دشمنان در زمان اقتدار آن 
ها دشمنی مکنید که بر گردن  یکی یاد کنند[ و با آنها بزرگ و فربه شود ]از شما به نتا عمل شما نزد آن

 . (3/170: 1369 )مصطفوی، دشخود سوارشان کنید و خوار و زبون  
یر استدلال   توضیح و تقر

فرو خوردن خشم در مقابل دشمن در دولت خودش تقیّه دانسته شده است و معانده و مخاصمه  
طور مطلق آمده و قرائن  است و از آنجا که امر خدا بهها بدون تقیّه، ترک امر خدا دانسته شده  با آن

 توان این عبارت را حمل بر تبیین وجوب تقیّه کرد. دیگری همچون روایت پیشین وجود دارد، می
  نخستتوان به آن توجّه کرد این است که  امّا نکات دیگری که در تعبیرات دقیق این روایت می 

ند  اها دشمنبا اعداء است، یعنی پس از اینکه فرض شد این  آنچه مورد نهی قرار گرفته است، معانده
وضوح تعریض به  توان بهباید با ایشان در دولت خودشان معانده نکرد؛ بنابراین در خود عبارت می 

را مشاهده کرد.   آن  تذکّر  امر خدا شمرده شده، مماظّه »فی ا  میدومدشمنی و  آنچه ترک  بینیم که 
است  مطلق  ، غیرتقیّه«  نوع    نه  دو  غیرتقیّه«  »فی  قید  عبارت،  این  در  گویی  اینکه  توضیح  مماظّه. 

ای که همراه با تقیّه باشد، دوم مخاصمه بدون تقیّه و  مخاصمه  نخستمخاصمه تصویر کرده است،  
ا  عبارت »جامِلوا الناس« نحوه  سومآنچه در این روایت ترک امر خدا دانسته شده، حالت دوم است. 

ی  دهد، که حضرت پس از اینکه نحوه ه ظاهرا  منظور غیرشیعه است را توضیح میبرخورد با مردم ک
ها  پردازند که با آن عمل کردن در مقابل دشمنان را توضیح دادند، به شیوه برخورد با عموم مردم می

می  را  تعلیل  نوعی  عبارت  ظاهر  همچنین  کنید؛  برخورد  مجاملهخوب  آن  که  امر  رساند  مورد  ای 
مردم شود  خداوند است  نزد  مؤمنان  بزرگ شدن  منجربه  و کوچک  وگرنه مجامله  ،که  به خفّت  ای 

ا  که ممکن است  چهارمبیان این روایت خارج است.    ه ن منجر شود، قطعا  حداقلّ از دایراشمردن مؤمن
به  آن  کرداز  استفاده  پیشین  نکته  برای  مؤید  می  ، عنوان  که  بعدی  نهی  در  که  است  »لا این  فرماید 

با آن فرماید و می گویی علّت عدم دشمنی کردن را میهم« دوباره تعادو   ،ها دشمنی کنیدگوید اگر 
گردید. اگر بخواهیم دقیقا  تمام آنچه گفته  اید و درنتیجه آن ذلیل میها را بر گردن خود سوار کردهآن 

هم به آن اشراره  صدور این نهی شده و در روایت    سببیم، علّت نهایی که  ئ گوشده را بررسی کنیم می
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(  باشدمی ن  ان است، به این بیان که مؤمن نباید ذلیل باشد )بلکه عزّت برای مؤمناشده، عدم ذلّت مؤمن
ها که قطعا  خداوند  شود برای ذلّت آن ای مین با مردم دشمنی کنند، این دشمنی مقدّمه او اگر مؤمن

مؤمن  نشدن  ذلیل  است،  از مخاصمه  نهی  و علّت  مناط  که  آنچه  پس  نیست؛  راضی  آن  به  متعال 
توان حکم ؛ بنابراین اگر جایی عدم اظهار دشمنی و مقابله با دشمن موجب ذلّت شود، نمی باشدمی 

نهی حرمت بود، به این مورد نیز سرایت داد؛ چراکه موضوع عوض شده،    که بنابر ظاهر صیغه  سابق را 
عبارت  به  ، شودبلکه شاید بتوان گفت با توجّه به تعلیل مذکور است که معادات مورد نهی واقع می

مناط ذلیل ای. بلکه اگر  نه هر مخاصمه  ، کننده استدیگر آنچه که مورد نهی قرار گرفته، معاداتِ ذلیل
ذلّ هم دقیقا  به همین دلیل حرام شود.  ، نشدن مؤمن باشد  ممکن است مسالمت م 

 . تقارب امر و شدت تقیّه 4
مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  

و کلینی،   1/259ق:  1371  )برقی،   الَ: کُلَّمَا تَقَاربََ هَذَا الْأَمْرُ کَانَ أَشَدَّ لِلتَّقِیةِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( قَ
 .(2/220ق: 1407

 شود. هر قدر این امر نزدیک شود، این امر برای تقیّه شدیدتر می
یر استدلال  توضیح و  تقر

  الفداء ارواحناله  حضرت حجّتشارحان کافی، عبارت »هذا الامر« در این روایت را به معنی ظهور  
گذرد شیعیان بیش از پیش مأمور به تقیّه خواهند بود. این  اند، بنابراین هر چقدر که زمان می گرفته

ها حکم به تقیّه  که در آنتعبیر دیگر یا مواردیبه  ، تواند باشدبیشتر شدن در دو ناحیّه کمّی و کیفی می
یا در همان موارد سمی  بیشتر شده و  تقیّه شود  بیشتر میابق شدّت و حدّت عملکرد  البتّه ای  شود. 

چراکه نتیجه اگر تقیّه را به معنی    ؛طور که گفته شد، بستگی دارد که تقیّه را به چه معنا بدانیمهمان
شود و اگر آن را به معنی روشی برای مبارزه و پیش بردن اهداف بدانیم  عدم دشمنی بدانیم چیزی می

 کنیم. ل بیان در این روایت را به بخش سوم موکول میمعنایی دیگر. تفصی
 . استثناء بعضی موارد از تقیّه5

ابْنُ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِی قَالَ قَالَ لیِ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ ع یا أَبَا   
فیِ   ءٍ إِلَّاعُمَرَ إِنَّ تِسْعةََ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیةِ وَ لَا دیِنَ لِمَنْ لَا تَقِیةَ لَهُ وَ التَّقِیةُ فِی کُلِّ شَی

 . (2/217ق: 1407)کلینی،  النَّبِیذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّین
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ه دهم دین در تقیه است و کسی که   السلامعلیهترجمه: امام صادق   فرمودند  ای أبا عمر، راستی که ن 
جای  تقیه ندارد، دین ندارد و تقیه در هر چیز هست جز در نوشیدن نبیذ و مسح بر روی کفش )به

   .(4/641: 1375)کلینی،   روی پا(
تواند توضیح و تقریر استدلال: در این روایت نه دهم دین در تقیّه دانسته شده است که این کلام می

جز  تقیّه نه دهم دین هر کسی است و اگر او تقیّه را رعایت نکند، به  نخستبه دو معنا حمل شود،  
یم فرمایش امام در شرایطی بوده است که  ئ ا  ممکن است بگودومای نبرده است.  دهم، از دین بهره یک

مانده است.  دهم از آن باید مکتوم می هشد علنا  به اجرا درآورد و عملا  ن  دهم از دین را نمی جز یکبه
بنابر  به تعبیر دیگر در زمان صدور روایت این مقدار از دین خدا امکان بروز و ظهور داشته است. 

لا ایمان لمن »ن بحثی است که در روایت دوم ذیل عبارت  عبارت همچو  کلام در  نخست، احتمال  
تواند این  امّا بنابر احتمال دوم، منظور از عدم دین برای کسی که تقیّه ندارد می  ، لا تقیه له« داشتیم

تواند در آن شرایط بسیاری از آنچه دین از او خواسته را به اجرا درآورد و از طرف  باشد که چون او نمی
چراکه تقیّه راه و رسمی    ؛دهدوش تقیّه را هم بلد نیست، عملا  دین خود را از دست میدیگر راه و ر

به  استبرای حفظ دین و اهداف دین در شرایطی که ممکن    باشدمی  انسان  برای  وجود مشکلاتی 
گویند که نفی دین از کسی که تقیّه ندارد  بیاورد. مرحوم ملاصالح مازندرانی در شرح این بخش می 

شکل  ایمان دارد ولو به  ، ی واجب هم نکندنی نفی کمال دین است و گرنه حتّی اگر کسی تقیّه به مع
 .(9/110ق: 1382)مازندرانی،  ناقص

جز نوشیدن نبیذ و مسح بر چیز است به فرمایند تقیّه در همه  در ادامه می   السلام علیه   حضرت صادق 
جز این دو منظور گفته شد تقیّه در همه چیز است به فرمایند اینکه روی کفش. ملاصالح مازندرانی می 

 برای مثال  .ماند و منحصربه احکام و افعال نمی   باشد می در عبارت، تمام مسائل دینی    «از »کلّ شئ 
جمله ها و تشیع جنائز هم محلّ تقیّه است. همچنین ایشان به بیان اقوال مختلفی من عیادت از مریض 

پردازند که کمی بعد در توضیحات علّت عدم تقیّه در این موارد می به   بیان جناب شهید در ذکری نسبت 
( و جناب فیض کاشانی نیز در توضیح 9/110ق:  1382خود به آن استشهاد خواهیم کرد )مازندرانی،  

احتمالا  به این دلیل بوده است که در  ، فرماید: اینکه گفته شده در این دو چیز تقیّه نیستاین بخش می 
  . ( 686/ 5:  1406کاشانی،  )فیض   صورت نادر مگر به   ، آیدای پیش نمی ز معمولا  حالت تقیّه این دو چی 

شود این است که آیا موارد استثناء از تقیّه توقیفی بوده و منحصربه همین  حال پرسشی که طرح می
برای  یا ملاکی در این باره وجود دارد که حکم تقیّه دائرمدار آن است؟     باشد میدو عنوان مذکور  

عَلِی  کنیم » پاسخ به این پرسش به روایتی که در باب طهارت کتاب شریف کافی وارد شده اشاره می
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قَالَ  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَریِزٍ عَنْ زرَُارةََ قَالَ: قُلتُْ لهَُ فِی مَسْحِ الْخُفَّینِ تَقِیةٌ فَ
فِیهِنَّ أَتَّقِی  لَا  یقُلْ   ثَلَاثةٌَ  لَمْ  وَ  زُراَرةَُ  قَالَ  الْحَجِّ  مُتْعةَُ  وَ  الْخُفَّینِ  مَسْحُ  وَ  الْمُسْکِرِ  أحََداً شُرْبُ 

 . (3/32ق: 1407« )کلینی،  الوَْاجِبُ عَلَیکُمْ أَلَّا تَتَّقوُا فِیهنَِّ أَحَداً
د که در  از زراره نقل شده است که گفت پرسیدم آیا در مسح بر روی کفش تقیّه هست. پاسخ دادن

  کننده دوم مسح بر روی کفش و سوم متعه اوّل شرب مست  ، کنمکس تقیّه نمیسه چیز من از هیچ
کس. در این  حجّ. زراره گفت حضرت نفرمود بر شما واجب است در این سه چیز تقیّه نکنید از هیچ 

اینکه در روایت به سه    نخستکند،  روایت دو نکته وجود دارد که آن را از روایت پیشین متمایز می 
کنم، در اینجا نسبت به روایت اوّل استثناء  مورد اشاره شده که حضرت فرمودند من در آن تقیّه نمی 

که  ا شرب نبیذ از مواردیحجّ است. همچنین در روایت پیشین تنه  یک مورد اضافه داریم و آن متعه
طورکلّی را از موارد عدم  که روایت اخیر شرب مسکر بهدرحالی  ، در آن نباید تقیّه کرد شمرده شده بود 

 تقیّه دانسته است. 
فرمایند  در شرح این روایت ضمن اشاره به روایت دوم می العقول مرحوم علّامه مجلسی در مرآه 

جز دماء. سپس ایشان به  به باشد، می گویند تقیّه در همه چیز این بیان مخالف با مشهور است که می 
 پردازند: بیان چهار توجیه نسبت به عدم تقیّه در این سه تا می

 دانند از ناحیه است نه همه شیعیان. یا به این علّت که میالسلام  علیهم  . عدم تقیّه منحصر به ائمه1
ها است و یا به این دلیل که مذهب  و خداوند حافظ آناز این ناحیه    ، رسدها ضرری نمیدشمنان به آن

 ای برایشان نداشت. تقیّه فایده رواین از .دانستندو مبنای ایشان مشهور بوده و همه این را می
. به نقل از شیخ طوسی در تهذیب که فرمودند چون در این موارد مشقّت و ضرر اندک است و 2

 شود. ست و اگر احیانا  به آن حد برسد، جایز میرسد تقیّه درشان نیبه جان و مال نمی
ها لازم  دانند، تقیّه در این . چون مذهب شیعیان در این چند چیز واضح است و همه این را می3

 ای ندارد. نبوده و فایده
توان بدون اذعان به حرمتش و ها تقیّه نیست؛ چراکه در نبیذ می خاطر جهات دیگری در این. به4

ن در مسح قائل به اولویت ار امکان ضرر داشتن آن دست از نوشیدنش کشید، مخالفخاطصرفا  به
توان همچون ها بهتر از مسح از روی کفش است و در متعه حجّ نیز می شستن پاها هستند و این نزد آن

 چراکه تنها تفاوت در نیّت است.   ؛بدون اینکه کسی متوجّه نیّت شود  ، جا آورد طواف مستحبّی آن را به
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خاطر وضوح مطلب  فرمایند یا بهپس از آن علّامه در توضیح این مطلب که چرا دماء ذکر نشد می 
ن نیست  ان مدّنظر بوده و تقیّه در برابر قتل منحصربه مخالفااست و یا اینکه در اینجا تقیّه از مخالف

  .(166/ 9ق: 1404)مجلسی، 
آنچه گذشت می تمام  به از  را  توان  این مطلب  استثنائات مطرح وضوح  تقیّه  فهمید که  برای  شده 

بحث    ، توقیفی نبوده ودر شرایط مختلف ممکن است تغییر کند؛ حال اینکه ملاک استثناء چیست 
 پردازیم. جانبه است و ما در این مقام به آن نمیکه نیازمند فحص و بررسی همه  باشد میمهم دیگری  

  . امارت 6
بِالسَّیفِ وَ الْعَسْفِ وَ الْجوَْرِ    أَ مَا عَلِمتَْ أَنَّ إِمَارَةَ بنَِی أُمَیةَ کَانَتْ...  السلام  علیهعبدالله  عن ابی

ادِ فَرَغِّبوُا  وَ أَنَّ إِمَارَتَنَا بِالرِّفْقِ وَ التَّأَلُّفِ وَ الْوَقَارِ وَ التَّقِیةِ وَ حُسْنِ الْخُلْطةَِ وَ الوَْرَعِ وَ الِاجْتِهَ
   .(2/355: 1362)ابن بابویه،   وَ فِیمَا أَنْتُمْ فِیهِ النَّاسَ فِی دیِنِکُمْ

تدبیری و ستم است و امارت ما با  دانی امارت )حکومت( بنی امیّه با شمشیر و بیترجمه: آیا نمی
تقیّه و ح   ؟ پس مردم را بر  باشدمی ورع و کوشش    ، سن معاشرت مهربانی و انس گرفتن و متانت و 

 د ترغیب کنید. تان و آنچه که بر آن هستیدین
رفتم  السلام  علیه  کند که من خدمت امام صادقتوضیح و تقریر استدلال: راوی این روایت تعریف می

اندازه   ، دهندرا بر همه برتری میالسلام  علیه  و گفتم که گروهی از مردم هستند که امیرالمؤمنین  امّا به 
جا بعد از توضیح مراتب مختلف کنند که حضرت در ایننصف آنچه که شما دارید هم توصیف نمی 

 فرمایند. شناخت و درجات متفاوت انسان و نقل ماجرایی فرازهای بالا را می
عبارت مذکور با توجّه به سیاق و آنچه پیش از آن آمده است درحال بیان نحوه معاشرت و برخورد  

کند و از امام کایت میش السلام علیهم با مردم است که وقتی راوی از عدم معرفت گروهی نسبت به ائمه
کنند و  مردم به یک شکل فکر نمی  فرماید همهکند، حضرت میکسب تکلیف می  السلامعلیه  صادق

درجات گوناگونی دارند، بنی امیّه این موضوع را متوجّه نبوده و به مردم نظرات و آنچه خودشان قبول  
گونه  اینالسلام  علیهمبیت  ا امارت ما اهلامّ   ،کردندداشتند را بالاجبار و ستم و بدون تدبیر تحمیل می

همراه با مهربانی و انس گرفتن و    ، نبوده و اگر قرار باشد ارشادی هم از طرف ما نسبت به مردم باشد
سن معاشرت و کوشش است. اگر بخواهیم با توجّه به همین نگرش تقیّه را در این  متانت و تقیّه و ح  

یل آنچه مردم طاقت آن را ندارند به مردم؛ یعنی در این عبارت  شود عدم تحمعبارت تفسیر کنیم، می
نمیمی  تحمیل  ایشان  به  ندارند،  را  آن  مردم طاقت  را که  آنچه  ما  بهفرمایند  با هرکس  و  میزان کنیم 

علیهما   کنیم. این تفسیر دقیقا  با عملکرد رسول گرامی اسلام و امیرالمؤمنینظرفیّت خودش تعامل می
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که دست  چراکه ایشان با مخالفان نظری تا زمانی  ؛شان سازگاری کامل دارد در دوران حکومت الله  صلوات 
ه و آنان را  نمودسخت ن  کردند، مقابلهبه شمشیر نبرده و اقدامی عملی بر ضدّحکومت اسلامی نمی

  وآله ه علیاللهصلی  نمونه در زمان حکومت رسول اکرم   رایمجبور به پذیرش نظرات حقّ خودشان نکردند؛ ب

به برخورد حضرت با خوارج و    السلامعلیه   المؤمنینن و در حکومت امیر اتوان رفتار ایشان با منافقمی 
امیّه که در آن تمام تلاش بر حکومت بنی خلاف شیوه اشاره کرد. به ، که با ایشان بیعت نکردندکسانی

خلاف  خواهد و اگر احیانا  کسی بهنان می امیّه از آطوری فکر و عمل کنند که بنیاین بود که همه همان
داد، او را به طرق مختلف آزار داده و در موارد  اندیشید و یا دست بیعت به آنان نمیخواست آنان می 

بین می  از  به شیعیان، حجر بن عدی و سیدالشهداء متعدّدی    بردند. همچون عملکردی که نسبت 
معنی رعایت  یم که تقیّه در عبارت بالا بهئ گوهمین بیان می  امیّه مشاهده شد. بهاز طرف بنی  السلامعلیه

آن فهم  و  با درک  متناسب  برخورد  و  مردم  آنان  حال  نگرش  نوع  و  ائمه  الهی  از طرف حکومت  ها 
در این عبارت را به معنی سازش با ستمگران و کرنش در برابر آنان معنی   باشد و اگر کسی تقیّهمی 

ضع خویش خارج ساخته و براساس خواسته خودش آن را تفسیر کرده کند، روایت شریفه را از مو
  باشد می  السلامعلیهم  چراکه این فراز از روایت در مقام بیان تقیّه در زمان قدرت و حاکمیّت ائمه  ؛است

پس هرگز دلالتی بر سر خم کردن    ، کندن خود در آن زمان را تبیین می او شیوه برخورد ایشان با مخالف
 ن در آن هنگام ندارد. اشمنان و ظالمدر برابر د

 سوم. تشخیص موضوع تقیّه
تواند  شود و مکلّف میمنظور از موضوع تقیّه در این مقام، شرایطی است که در آن حکم به تقیّه می

تواند در دو حیطه و یا باید فعل خود را براساس عنصر تقیّه سامان دهد؛ از آنجا که این عملکرد می
کنیم و  افراد و در اجتماع تقسیم می  اجتماعی تصویر شود، این فصل را به دو بخش تقیّه درفردی و  

ادلّه   به  توجّه  با  کرد،  مشخّص  حکم  آن  بر  دالّه  ادلّه  براساس  باید  را  حکم  هر  موضوع  که  آنجا  از 
ص موضوع در هر دو محور خواهیم کرد مطرح  ر بیان دیگبه  .شده در بخش دوم سعی در تبیین مشخِّ

خواهیم گفت که در هر کدام از این دو حیطه آن کسی که باید وظیفه را در حالات مختلف مشخص  
کند کیست و به چه دلیل. برای رعایت اختصار از بیان مجدّد متن ادلّه مورد استناد خودداری کرده و  

جدّد متن  م  کنیم و درصورت نیاز به مشاهدهتنها به ذکر عنوان مطرح شده در بخش دوم بسنده می 
 توان به بخش دوم رجوع کرد. می 
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 . افراد  1
 بنابر آیات: 

 آیه نهی از ولایت کفّار 
شریفه حکم کسی است که ولایت کفّار را قبول کند و تنها به تقیّه   از آنجا که محور بیان این آیه

یم آیه از نظر  ئ ، ممکن است بگوباشدمیعنوان استثناء و تخصیصی از حکم عدم پیوند با خداوند  به
استثنای این حالت معهود  بلکه تنها به  ، بیان موضوع تقیّه اجمال دارد و موضوع تقیّه را بیان نکرده است
ه ممکن است بتوان به بیانی از همین  بتو معلوم از حکم عدم پیوند با خداوند اشاره کرده است.  ال

که پیوند مؤمن با خداوند متعال و جامعه ایمانی که همان    باشدمیحکم استفاده کرد که تقیّه در جایی  
  باشدمی قوّت خود باقی  ( قطع نشود. امّا باز پرسش ما به667:  1399ای،  معنای ولایت است )خامنه

طور که ذکر  نی عدم پیوند با چه کسی است و همانکه تشخیص این موضوع و درنتیجه حکم آن یع
 آیه از این نظر اجمال دارد.  ، شد
 نفی کفر بعد از ایمان  آیه

توان گفت تشخیص موضوع و شرایط تقیّه برعهده خود مکلّف است و برای تبیین بنابراین آیه می
، تقیّه در جایی است که  اینکه در بیان آیه  نخست توان به دو مطلب در آیه شریفه استناد کرد.  آن می 

همان شکلی است که در علم فقه و در اکراه وجود داشته باشد و تشخیص اکراه در این موضع دقیقا  به 
یابد  که اکراه در آن تحقّق می مواردی  طور مفصلبه   شود و در فقهمثل باب شروط متعاقدین مطرح می

 را تشخیص دهد و براساس آن در لحظه باید اکراه  در نهایت  بحث و بررسی شده، لکن آن کسی که  
نمایدتصمیم علاوه  ، گیری  اینکه  دوم  است.  دارد مکلّف  تقیّه  قصد  که  شخصی  قلب  باید  اکراه  بر 

مطمئنّ به ایمان باشد، یعنی طبق بیان خود آیه شرح صدر نسبت به کفر نداشته باشد و قطعا  تشخیص 
از عهده هر است،  درونی  و  قلبی  امری  که  موضوع  خارج   این  کننده  تقیّه  خود شخص  جز  کسی 

بتوان چیز دیگری گفت، بنابر بیان این آیه اقلّا  یک   نخستبنابراین حتّی اگر در مورد مطلب    باشد، می 
 خود مکلّف و فرد قاصد تقیّه است.  جزء از اجزاء موضوع برعهده

 آیه قول لیّن
شریفه به هیچ وجه دلالت بر  تر در بخش استدلال به آیات گذشت، این آیه  طور که پیشهمان

نمی  تقیّه  نمیحال  و  به هر شکلی  کند  اگر  استتناج کرد. حتّی  را  تقیّه  ص موضوع  آن مشخِّ از  توان 
دلالت آیه هم پذیرفته شود، باز هم از آنجا که موضوع جناب موسی و هارون در برابر فرعون هستند،  

 است.خارجیّه است، نیازمند دلیل  تعمیم آن به دیگر موارد و شرایط که غیر از این قضیّه
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 بنابر روایات: 
 تقیّه، لباس شیعه 

نزد کسی که از او در امان هستی و    نخست  ، در این روایت، دو موضع برای تقیّه ذکر شده است 
  باشد، می دوم  نزد کسی که نسبت به او حذر و ترس داری که در هر دو این موارد فرد مأمور به تقیّه  

طور که ذکرش در تنقیح استدلال به روایت گذشت، با توجّه به سیاق و تعلیلی که حضرت  امّا همان
د که تقیّه در این موضع تنها مقدّمه و تمرینی است  توان فهمیمی   ، کنندنسبت به موضع اوّل طرح می

، آنجایی است که انسان در باشدمی برای تقیّه در موضع دوم و آنچه در حقیقت موضوع اصلی تقیّه  
 گیرد که نسبت به او در حذر بوده و و از او هراس دارد.  برابر کسی قرار می

وضوح  توانستیم بهوع تقیّه بیانی داشت، میاگر ما تنها همین یک روایت را داشتیم که درباره موض 
ای عمل کند. امّا  اش تقیّه است و باید تقیّهحکم کنیم که هر کجا انسان در حذر قرار گرفت، وظیفه

ما با توجّه به آیات، روایات و متواترات تاریخی از    ، تر در بخش ابتذال تقیّه گذشتطور که پیشهمان
بینیم که آنچه از ما خواسته شده این نیست که در مواجهه با هر خطری  می  السلامعلیهم  ناسیره معصوم

متعدّدی  بلکه در بسیاری موارد، هرچند خطرات  تقیّه کنیم،  را عوض کرده و  سریعا  عملکرد خود 
ممکن است انسان را تهدید کند، امّا او باید استقامت کرده و گاهی حتّی جان و مال خود را در راه  

شکل  در بخش دوم مقاله به   نخستکمااینکه در تفصیل استدلال به آیه    ، یش بدهدخدا و اهداف اله
 مبسوط به این دلایل پرداخته شد. 

 قیام للولاه 
این روایت شریفه در مقام بیان یکی از مصادیق تقیّه است که با همین الفاظ مذکور یا بلند شدن 

کارهای ایشان است؛ همچنین گفتیم که اگر  از روی احترام و یا اقدام بر انجام    باشدمیبرای والیان  
، لفظ ولایه که نقل یکی از نسخ است باشدمی اتّفاق نسخ    قریب به  بیشترجای لفظ ولاه که نقل  به

برای حکومت   قیام  منظور  بگیرد،  باشد  باشدمیقرار  مدّنظر  هم  این  اگر  البتّه حتّی  در    ، که  منظور 
گیری از این روایت نیاز به مقدّمات حکمت دارد که احراز  اطلاق  نخست چراکه    ؛شرایط خاصی است

  و بنا بر تعبیری سیدالشهداءوآله  علیهالله صلی  ا  کاری که رسول اکرم دوم  باشد؛میآن در این روایت مشکل  
به  السلامعلیه امویان  برابر  در  قیام  پدران حضرت رضادر تشکیل حکومت اسلامی و  از  تن    عنوان دو 
تواند  گیری حکومت اسلامی بود و همین موضوع می قطعا  قیام برای به دست  ، نجام دادندا  السلامعلیه

با توجّه به منفرد بودن این نسخه در بین    در نهایتمنظور امام را از قیام للولایه روشن کند. هرچند که  
 ا تبیین کرد. نسخ دیگر نقل مشهور یعنی قیام للولاه را ترجیح داده و براساس آن باید روایت شریفه ر 
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می حضرت  خدمت  کسی  وقتی  روایت  این  قیام در  از  و  ذکور(    رسد  معنی  سه  از  هریک  )به 
می  ، پرسدمی  پاسخ  است حضرت  من  پدران  دین  و  من  دین  تقیّه  که  لفّافه  ، دهند  در  گویی یعنی 
تقیّه  می  بنابراین  باشد  میفرمایند که این موضع محلّ  تقیّه عمل کنید.  یکی از  و شما باید براساس 
تشخیص  راه و  تطبیق  در  ایشان  که  است  امام  از  پرسش  موارد مختلف  در  تشخیص عملکرد  های 

 تر کنند.  موضوع خارجی نیز پاسخ داده و راه را برای فرد مکلّف روشن
 کظم غیظ از اعداء 

کظم    نخستتواند برخی شرایطی که در آن تقیّه لازم است را روشن کند. خوبی میاین روایت به
پس    ، که قدرت و حکومت دشمنان استقرار دارد از اعداء در دولت ایشان، یعنی جایی  غیظ و تقیّه

به همین خاطر اگر دولت،    ، یکی از قیودی که باید به آن توجّه شود، استقرار حکومت اعداء است 
از اعداء که در این روایت آمده د و افراد برای آن وجود ندار  ، دولت اعداء نباشد، حکم کظم غیظ 

  ،توانند غیظ نسبت به دشمنان را اگر مفسده دیگری بر آن مترتّب نشود در این حالت ابراز کنندمی 
ا  دومصورت مماظّه و دشمنی در زبان.  صورت معانده و دشمنی کردن با فعل باشد و چه بهحال چه به

ن بزرگ ماندن شیعیان،  گویی علّت این نوع عملکرد نیز بیان شده است و آاشاره شد که در روایت
آن بر  تسلّط دشمن  ایشان  عدم  نیافتادن  ذلّت  به  درنتیجه  و  تعلیل باشدمی ها  این  به  توجّه  با  ؛ حال 

یم که تشخیص وقوع یا عدم وقوع این حالت برای افراد تا حدّ زیادی میسّر است و ایشان در  ئ گومی 
و بنا بر    باشدمی وضع موجب ذلّت  توانند تشخیص دهند که عدم تقیّه در این ممقاطع مختلف می

تبع  کمااینکه گاهی ممکن است عکس آن موجب ذلّت شود و حکم نیز به  ، تشخیص خود تقیّه کنند
 موضوع تغییر کند.

 تقارب امر و شدّت تقیّه
طور که  معنی هذا الامر است؛ همان  ، خوریمای که در تحلیل این روایت به آن برمیمشکل عمده

( و مرحوم مازندرانی  9/183ق:  1404رخی همچون علّامه مجلسی )مجلسی،  ب  ، تر گفته شد پیش 
قیام حضرت حجت 116/ 9ق:  1382)مازندرانی،   به  را  الفداء  ارواحناله  ( در شرح کافی خود هذاالامر 

چراکه ممکن است    ؛توان آن را تنها معنای ممکن برای این روایت درنظر گرفتاند که نمیتفسیر کرده
  ،باشد که ما از آن اطّلاع نداریمالفداء  ارواحناله  امام و راوی چیزی غیر از قیام امام زمانامر معهود بین  

بنی زوال  بنی همچون  کارآمدن  روی  و  قیام امیّه  از  یکی  یا  زمان  عبّاس  آن  در  وقوع  شرف  در  های 
توانیم مجمل شده و نمی؛ بنابراین، روایت از این نظر برای ما  السلامعلیه  همچون قیام جناب زید بن علی

توان  لکن در بخش تقیّه در اجتماع به نکته دیگری که می  ، از آن برای فهمیدن موضوع تقیّه استفاده کنیم
 .نموداشاره خواهیم  ، از روایت برداشت کرد 
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 استثناء بعضی موارد از تقیّه 
پردازند و آن را در هر امری غیر از دو چیز می بیان موارد تقیّه  خودشان بهالسلام  علیه   در این روایت امام 

ن  اگویند مکلّفها گذشت، امام میشمارند؛ گویی در این روایت و امثال آن که اشاره به آنجایز می
جز در این دو مورد  به  ، توانند تقیّه کنندشان در این هنگام تقیّه است میهر کجا که حس کردند وظیفه

به مکه  احتمالات  مبسوط  درباره طرح شکل  آنچه  کردیم.  ذکر  دوم  بخش  در  را  آن  تفسیر  در  شده 
ص وظیفه در این روایت می  مبنی بر   ، توان فهمید همان است که قبلا  نیز برداشت کرده بودیممشخِّ

ا  براساس  دوماش تقیّه است و کجا غیر آن و  خود مکلّف باید تشخیص دهد کجا وظیفه  نخستاینکه  
تواند در تشخیص موضوعاتِ مکلّف  یم که امام میئ گواین استنائات میتفاسیر ذکر شده نسبت به  

دهد که اقتضای این زمان است، تصرّف کرده و مورد یا  داند و تشخیص می بنابر آنچه که صلاح می
 د. کنمواردی را خارج و یا داخل 

 امارت 
طور که  کند و همانمی   با مردم را بیانالله  صلوات علیهم  نامواجهه حکومت معصوم  این روایت، نحوه 

چراکه    ؛تقیّه در این موضع به معنی مدارا و درک درجات مختلف مردم است  ، تر در آن گذشتپیش 
هایی در تفکّر و اندیشند و ممکن است در بعضی موارد اشتباهات و یا نقصهمه به یک شکل نمی

گوید در چنین شرایطی شما در عین حال که باید سعی در  امام می  ،ها وجود داشته باشدعملکرد آن
نشده و با شما  رشد و اصلاح مردم به مسیر درست داشته باشید، باید طوری رفتار کنید که مردم زده  

 ند.  شوهمراه  
 . اجتماع2

 الله صلواتعلیهم ناعصر معصوم

توان به این نتیجه رسید با توجّه به آیات و روایاتی که پیش از این در بخش فردی مطرح کردیم، می
بر تبیین ضرورت و بیان حکم تقیّه، ضمن اینکه افراد را  علاوه  السلامعلیهم  ناکه در عصر نصّ، معصوم

طور مشخّص در شناخت برخی  گاهی نیز خودشان به  ، کردنددعوت به التزام به این حکم الهی می
همچون روایت قیام    ،دندکرشیعیان تبیین می  مصادیق و مواضع تقیّه وارد شده و آن را برای جامعه

در  مثال  برای  کردند که  طورکلّی، نوعی عملکرد برای شیعیان مشخّص می للولاه؛ گاهی نیز ایشان به
ای است که گفته شد در این این برهه با توجّه به مقتضیّات زمان باید تقیّه بیشتر شود؛ این آن نکته

تواند  بخش در مورد روایت تقارب امر به آن اشاره خواهد شد که تقارب امر به هر معنایی که باشد می
کردند که مثلا  در  عدّد راهبرد مشخّص میهای مت برای شیعیان در برههالسلام علیهم  این را برساند که ائمه

این هنگام باید تقیّه بیشتر و یا کمتر شود. همچنین با توجّه به شرایط، برخی موارد را در عین اینکه 



 ( داردین )مقاومت  نظریّه  و تقیّه مفهوم ارتباط واکاوی 
 

175 

 ، توانند داخل در حکم تقیّه باشند، از حکم تقیّه خارج و در آن دستور به عدم تقیّه بدهندموضوعا  می 
ی بدهند اارد از تقیّه. در بیان دیگری نیز ممکن است به شیعه ضابطههمچون روایت استثناء بعضی مو

همچون بیان مناط عدم    ، که در آن شرایط، براساس آن ضابطه موضوع را شناخته و مطابق آن عمل کند
 ذلّت در روایت کظم غیظ از اعداء. 

قبئ گوحال با نظر به کلام بالا می اقلّ آن مسئولیّتی که امامان شیعه در  تقیّه برعهده  یم  ال مسأله 
اند این بوده که با درنظر گرفتن شرایط شیعه، در عین تأکید بسیار بر  داشته و براساس آن عمل کرده

شیعه مشخّص    ی گوناگونی را برای جامعههای عملکرد ها و روش اصل شرعیّت بلکه لزوم تقیّه راهبرد 
ل خطرات گوناگون حفظ شود و هم جامعه  دند تا براساس آن هم سلامت و هویّت شیعه در مقابکر می 

د. موارد روایی و تاریخی شوتر  شیعه به آن اهدافی که از سوی خداوند متعال برایش ترسیم شده نزدیک
بسیار زیاد است که  این مقال گنجای لازم برای آن را ندارد؛ شاید    ،کندکه این نوع عملکرد را تأیید می

به  شیعه  بتوان  وکالت  سازمان  گستردهوضوح  مخفی  ارتباطات  بین  و  صغری  غیبت  از  پیش  که  ای 
 ترین این اقدامات و این نوع عملکرد دانست. شیعیان وجود داشت را ازجمله مهم

 عصر غیبت 
  السلام علیهم  ناتحت نظارت معصوم  طور دائمبهتبیین بالا، شیعیان تا پیش از غیبت صغری،    بنابر

کردند و همین  ای گوناگونی برای اجتماع شیعه مشخّص میه بوده و ایشان در شرائط مختلف راهبرد 
ها در مقاطع مختلف بود. حال پرسشی که ممکن است  عامل سلامت و پشت سر گذاشتن سختی

به این معنا که هرکس    ، حال خود رها شده استپیش بیاید این است که آیا شیعه در عصر غیبت به
باید بنا بر تشخیص خود، راهبردی انتخاب و براساس آن عمل کند و یا در عصر غیبت نیز اجتماع  

شود؟ اجمالا  پاسخ  شیعیان راهبرد خاصّی دارد که با توجّه به شرایط مختلف توسط مرکزی تعیین می 
متعدّد مطرح   باشدمیاین   ادلّه  بنابر  فقه، در عصر غکه  در  ائمه شده  نیز،  برای شیعه    السلامعلیهم  یبت 

جمله تقیّه اند تا در پرتو آن راهبرد اجتماعی شیعه در قبال مسائل مختلف مندهکر راهکاری مشخّص  
معصوم طرف  از  شرایط،  دارای  فقیه  که  است  فقیه  ولایت  عنصر  همان  آن  و  شود   نامشخّص 

ها و امور متفاوت با توجّه به آنچه از  در حیطه تا  باشد  میدارای ولایت در امور مختلفه    السلام علیهم
جامعه را به سمت اهداف الهی رهبری کند.   ،آورد دست میطریق اجتهاد و استنباط از منابع دین، به

ای که در راستای مدیریّت جامعه برای امامان ذکر شد، دقیقا  برعهده  پس در عصر غیبت همان وظیفه
که باید مشخّص    باشدمیور شیعیان است، نیز وجود دارد و او  الشرایطی که متصدّی امفقیه جامع 

کند در شرایط فعلی چه موضوعی محلّ تقیّه است و چه موضوعی محلّ غیر آن. کمااینکه در باب  
   .(264: 1397ای، دانند )خامنهگیری میبس( ولیّ را مسئول تصمیممهادنه )صلح و آتش
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 چهارم. تقیّه و جمهوری اسلامی 
کند که  مورد عصر غیبت گفته شد، کبرای عملکرد شیعیان در زمان غیبت را روشن می  آنچه در

به  وظیفه فقیه  شیعه  ولیّ  فرامین  به  سپردن  گوش  و  تبعیّت  معصوم،  ظهور  عدم  عصر  در  طورکلّی 
لکن گاهی ممکن  باشدمی  مبادی    است؛  در  این کبری،  به  نسبت  تسلیم  و  اقرار  در عین  شخصی 

داند در مقام عمل باید هر  تر هرچند که میبیان سادهبه  .ظر سؤالاتی داشته باشدصغریات در مقام ن 
آنچه ولیّ فقیه معیّن کرد امتثال کند و این را از لحاظ نظری هم قبول دارد، لکن درخصوص برخی  

تقیّه مقابل دشمنان در عصر حاضر ممکن  تصمیمات پرسش دارد. حال درخصوص  ها و شبهاتی 
از سوی برخی وجود داشته باشد، که بخش دوم و سوم این مقاله کاملا  به برخی هایی  است پرسش

توانند دلالتی  کدام از ادلّه مذکور نمی   ثابت کردیم که هیچ  به تفصیلها پرداختیم و  از این استدلال
داشته باشند.  ها در مواجهه با انواع مختلف سختی"  معنای عقب نشینی از باوربر مدّعای "لزوم تقیّه به

پس از طرفی ادلّه مستشکلین را رد کردیم و از جهت دیگر گاهی برای طرح برخی اشکالات به نوع  
استناد برای اثبات صغرای  های نقض در متون دینی که برخی مواقع قابلها به برخی از مثالنگرش آن

ترین بیانات،  ه به برخی مهمموردنظر ما بودند اشاره کردیم. امّا در این بخش قصد داریم تا با اشار
نسبت به شرایط فعلی که موجب راهبرد حال حاضر  تعالی  الله ظهفح  قسمتی از شناخت رهبر معظّم انقلاب

 جمهوری اسلامی ایران در مقابل استکبار جهانی شده است را طرح و بررسی کنیم. 
 ی ما بر تقیّه. ابتناء سیاست خارجه1

که  د به سه اصل عزّت و حکمت و رعایت تقیّه؛ در آن مواردی سیاست خارجی ما باید متّکی باش 
مسلّطی   لت ید تقیّه مال آن زمانی بود که یک دوئ ... و ]امّا[ تقیّه؛ ممکن است شما بگو باید تقیّه کرد 

، همان وقت هم تقیّه، مسئله ترس نبود؛ خیر  گفتیم؛بود، ما هم مخفی بودیم و از ترس او چیزی نمی
. سپر را کجا  باشدمی؛ تقیّه سپر  اَلتَّقِیةُّ تُرسُ المُؤمِن، ت رس است، امّا تَرس نیست.  « التّقیةّ تُرس»
گفتم: سپر را که کسی  ها میاز انقلاب با بعضی  پیشهای  برند؟ بنده همان وقت در صحبتکار میبه

ای،  )خامنهباشد  می برد؛ سپر، مال داخل میدان جنگ است، مال هنگام درگیری  کار نمیزیر لحاف به
 .(1368/ 9/11بیانات، 

طورکلّی یکی از اصول مهم در سیاست خارجی ما باید رعایت اصل تقیّه باشد، لکن نه تقیّه  به
لاب آن  محض احساس خطر، بلکه تقیّه از دیدگاه رهبر معظّم انقمعنای عقب نشستن از اهداف بهبه

سپر و ابزاری است که مؤمن باید در راه رسیدن به اهداف خود در برابر دشمن استفاده کند؛ ایشان در 
به مسئولا بالا خطاب  فرمایشات  انجام دهیدن می امتداد  را  قرار است کاری  اگر    ،فرمایند که شما 
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  باشد میاناتی بر علیه شما  زبان بیاورید، استکبار جهانی درحال حاضر دارای امک   لزومی ندارد دائم به
عنوان عنصری اساسی استفاده کنید. البتّه  خواهید با او مبارزه کنید باید از اصل تقیّه بهشما که می  و

تقیّه باید همراه با عزّت باشد، شاید بتوان این کلام را حمل بر همان مناطی    ، طور که ذکر شدهمان
 گذشت. کرد که در روایت کظم غیظ از دشمنان ذکر آن 

 ها ها در عین فراموش نکردن آرمان. ملاحظه واقعیّت2
ها را هم باید  از نظر دور داشت، البتّه واقعیّت دها را از نظر دور نداشت، راهبردها را نبایآرمان ...

ما را   دها هم نبایها را نبینیم، راه را درست نخواهیم رفت؛ امّا وجود واقعیّتدید. اگر چنانچه واقعیّت
خطا    ای در راه موجب شود ما از راه برگردیم، هایمان منصرف کند. اگر چنانچه وجود یک صخره از راه 

این صخره ندیده گرفته شود و بی اگر وجود  اگر  کردیم؛  امّا  باز هم خطا کرده؛  برود،  انسان  محابا 
اد کرد، یا خود این صخره را  توان ایجهایی را میچنانچه نگاه کنیم ببینیم در اطراف این صخره چه راه

وقت این نگاه ای برای آن پیدا کرد، آنتوان برداشت، یا در او منفذی ایجاد کرد یا راه موازیچگونه می 
 صحیح به واقعیّتها است. 
ها بست و بدون توجّه کنند برای رسیدن به اهداف باید چشم را روی واقعیّتگاهی برخی فکر می
د به سمت هدف پیش رفت؛ از طرف دیگر برخی با نگرش به واقع و شرایط  به شرایط خارجی تنها بای

می داشتند  که  اهدافی  از  دست  و  کرده  فراموش  را  خود  آرمان  دو  موجود  هر  انقلاب  رهبر  کشند؛ 
راهبرد سیاست خارجی  در  مهم  عناصر  ازجمله  این  از  پیش  را خلاف حکمتی است که  عملکرد 

ها  دن به هدف را پیش رفتن به سمت هدف در عین نظر به آرمان معرفی شده بود، دانسته و راه رسی
یم که از نظر ایشان باید واقعیّات را نگاه کرد  ئ دانند. شاید با توجّه به تمثیل مطرح شده بتوانیم بگومی 

 ها رسید. و از دل واقعیّات به اهداف و آرمان
 . برطرف نشدن هیچ مشکلی با مذاکره! 3

ا مذاکره حل نخواهد شد؛ هیچ مشکلی! من یقین داشتم که این عملی هیچ مشکلی با ملاقات و ب
ها از خطایی که کردند و از  نخواهد بود، امّا برای اینکه برای همه روشن بشود گفتیم خیلی خب، این

ها را بردارند، بعد در مجموعه برجام شرکت کنند، حرفی  برجام خارج شدند برگردند و همه تحریم
می بنده  نمیدنداریم؛  این  راست  انستم  اگر  ندارند،  مرضی  اگر  نکردند.  قبول  نشد،  خب  شود، 

های  خواهند ]برطرف کنند[. خواستهگویند خب همین را قبول کنند؛ نخیر هیچ مشکلی را نمی می 
گویند[ شما  کنند که طرف ایرانی قطعا  نخواهد پذیرفت؛ معلوم است دیگر؛ ]می جدیدی را مطرح می

اشید، شما به مقاومت کمک نکنید، شما در فلان کشور و فلان کشور حضور نداشته  در منطقه فعّال نب
 . (12/8/1398ای، بیانات،  باشید، شما موشک نداشته باشید )خامنه
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ای خاص مقابل خصم خود کوتاه آمده و  طور است که اگر در مسئلهگاهی محاسبات انسان این  
  ان اندازه یا بیشتر از دشمن خود امتیاز گرفته و خواسته همامتیازی بدهد، در مقابل آنچه که داده به

مکرّر انسان او را به این برساند که    سازد. امّا اگر دانش سیاسیّ و تجربهخود را از این راه برآورده می 
تنها برایش سودی ندارد، بلکه موجب از بین رفتن زمان و پتانسیل او خواهد شد،  ای نهچنین معامله

چنین تعاملی نخواهد زد. آنچه که ما از استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایت    هرگز دست به
های دشمن شدن ایم، عدم فایده مذاکره و تسلیم خواستهکار، علما  و عملا  در مقابل خودمان دیده 

ها را که در مقاطعی وضوح در مقابل خود تجربیّات کشور خودمان و دیگر کشوربوده است و ما به
مستکبرت منحوس  جریان  خواسته  به  دادها ن  مین  مشاهده  را  چنین اند  در  سلیمی  هیچ عقل  کنیم. 

سازد.  شرایط و با چنین تجربیّاتی تن به خواسته دشمن نداده و خود را با دست خود مقهور دشمن نمی
گیری در هر عصر باید با ملاحظه شرایط و موضوع عصر خودش، نحوه تعامل با  پس مرجع تصمیم 

دشمن را انتخاب کرده و براساس آن سیاست خارجی و حتّی داخلی کشورش را سامان دهد؛ درحال 
شکلی است که بهترین  به  ، حاضر نیز آنچه از سمت دشمن دیده شده و شرایطی که ما درش قرار داریم

ش  های مختلف سیاسی و اجتماعی و تلا ها، مقاومت در عرصهرفت از دشواریو بلکه تنها راه برون
 باشد. درونی برای استحکام می

 . نبود مانع برای بیان حقیقت 4
جمهوری اسلامی ایران موضع خود را صریح و محکم اعلام کرد و نشان داد که زیر فشار ملاحظه  

گر  های بزرگ و ملاحظهشود که او از قدرت گیرد و ملاحظات جهانی موجب نمیسیاسی قرار نمی
گونه مانع  برای اعلان موضعِ صریح در مقابل ظلم امریکا و مراکز قدرت، هیچدنیا تقیّه کند. امروز ما  

 .(1380/ 21/8ای، بیانات، )خامنه کنیمو رادعی نداریم. ما حقیقت را بیان می 
جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر امید تمام مستضعفان جهان بوده و تنها قدرتی است که  

شکل پنهانی و بدون  ایستاده است و این ایستادگی طبیعتا  به  سلطهطور مستقلّ و مستقیم مقابل نظام  به
بروز و ظهور نخواهد بود، به همین خاطر است که در مقاطع مختلف این ایستادگی و مقاومت در 

که لزوم تقیّه در عصر   نخستدهد؛ در جمع میان این کلام و کلام  قالب اتّفاقی عینی خود را نشان می 
شکل  ها در جایی بهمنظور این است که اگر حرکت به سمت هدف و آرمان  ، یمئ گوحاضر بود می

مخفی و بدون اعلان و برانگیختن حسّاسیّت دشمن ممکن بود، باید به همین شکل عمل کرده و بیش  
قدر مهمّ و بزرگ و مبنایی است  امّا گاهی مسأله آن ، های خود را ظاهر نکنیم از حدّ ضرورت فعّالیّت

های استکبارستیزانه  همچون اهداف و آرمان  ، شکل پنهانی و بدون اظهار پیش برد ن را بهتوان آکه نمی
کار و  اسلامی  مجمهوری  سرزمین   انندهایی  از  بیگانه  ایادی  مسألهقطع  همچون  اسلامی   های 
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  ها بلکه باید با توجّه به آرمان   ، فلسطین که این مسأله هرگز جای تقیّه و عدم اتّخاذ موضع صریح نیست
اتّفاقا  به و ایده بنیادین جمهوری اسلامی در این مواضع  شکل صریح اظهارنظر کرده و  های مهمّ و 

به   در جزئیّات حرکت خود  است  باشد، هرچند که ممکن  اهداف خود داشته  به  در رسیدن  سعی 
آرمان این  تقیّه به  ، سمت  این زمینه طرح وار عمل کند؛ مثال دیگری که می شکل مخفی و   توان در 

ها و ذخایر ملّی  های اکید دشمن نسبت به دستیابی به داراییمقابله جمهوری اسلامی با تلاش   نمود، 
است مهم  ؛کشور  از  یکی  مهمچراکه  شاید  بلکه  مستکبرترین  عداوت  دلیل  جمهوری  ا ترین  با  ن 

که  اسلامی این است که هم دست استکبار را از ذخایر ملّی خودش قطع کرد و هم به جهان فهماند  
 بدیل شرق و غرب خلاص شد.  ظاهر بیهای بهتوان از تحت سیطره پوشالی قدرت می 

 . غایت تلاش دشمن و نتیجه نگرفتن او5
ایران و علیه ایران و ملّت   همراه آمریکا، درباره   ام، هر کاری که آمریکا و نظام سلطهبنده بارها گفته

اسلامی می نظام جمهوری  و  دادهایران  انجام  بدهند،  انجام  نکردند، چون توانستند  اند؛ هر کاری 
شد انجام دهند؛ هر کاری  خاطر آن دلایل نمی، یک دلایلی وجود داشته، بهانجام دهند   توانستندنمی

داده انجام  بدهند،  انجام  بوده  میممکن  مشاهده  که  است  این  نتیجه  و  دشمنی.  در  این اند  کنید؛ 
روز اقتدار پیدا کرده؛ این بنای مستحکم، هر روز  طوبی، روزبه  طیّبه، شجره   درخت عظیم، این شجره 

وقت اینجا است که واژه مقاومت معنا پیدا کشد. آنتر از گذشته خودش را به رخ دشمن میمستحکم
مقاومت«، یعنی این؛ یعنی   جبهه  و  یم »نیروهای مقاومت، جریان مقاومتئ کند؛ اینکه ما میگومی 

نام اسلام در دوران معاصر سربلند کرده است که این حرکت عظیم اسلامی، صدسال  به  یک حقیقتی
گیرد و برای آزادی  پیش، پنجاه سال پیش نبود، امروز وجود دارد که گریبان نظام سلطه را محکم می

خرج   خواهند در مقابل این بهها هر توانی که دارند، میوجود آمده؛ آن کند؛ این بهو عدالت اقدام می
، هم  باشدمیبدهند که این را عقب برانند؛ اینجا است که »فَلِذلِکَ فَادع  وَاستَقِم«؛ هم دعوت لازم  

 .(6/9/1398 ای، بیانات، استقامت لازم است؛ مقاومت یعنی این. )خامنه
در آخر توجّه به این نکته بسیار مهمّ است که ما بنا بر تفکّر عمیق اسلامی که پیش از این برخی  

که با ایشان دشمنی دارند،  ن و کسانیا یم که مسلمانان در مقابل مستکبرامصادرش نیز گذشت، قائل
تبع شرایط است که  عنوان اصلی ثانوی، بالعرض و بهمأمور به مقاومت و ایستادگی هستند و تقیّه به 

تقیّه تاکتیکی در ضمن مبارز است، نه عنصری مقابل آن که با    ، تعبیر دیگرشود؛ بهبرایشان لازم می
می اضافه  نکته  این  بیان  از  پس  برد؛  زیر سؤال  را  مقاومت  بتوان  تقیّه  به  به  استناد  توجّه  با  که  کنیم 

وضوح این را درک کرده  با نظام سلطه داشته به  تجربیّاتی که جمهوری اسلامی در مقابله و معارضه
ز مواضع خود عقب کشیده و به دشمن روی خوش نشان داده، استکبار جهانی در است که هرگاه ا
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تر آمده و مطالبات خود را بیشتر کرده و درصورت ایستادگی  عین ندادن امتیازات مورد انتظار، پیش
از   نخستچراکه در مرحله    ؛است  نموده فشار خود را بیشتر    ، هاخواهیجریان مقاومت در برابر زیاده 

فشار به  تحت  امتیازاتی  بود  توانسته  آورد گذاشتن  برای  عقب  روایناز  ،دست  راه  باز کردن  و  نشینی 
یم که  ئ گوها نیست. از طرف دیگر میهای مکرّر استکبار جهانی هرگز راه خوبی برای آندرخواست 

ی  استکبار جهانی در این زمان از هیچ تلاشی برای به زانو در آوردن جریان مقاومت اسلامی کوتاه
راهکار    ،تر شده استتر و جریان مقاومت قویتر رفته در این راه ضعیفنکرده است و هرچه پیش

پیروزی را برای این جریان بهتواند تمام سختینهایی و اصلی که می پایان رسانده و  دست  ها را به 
راهی غیر از این    و هر   باشدمیامتداد مقاومت و استقامت بر آن تا زمان ناامید شدن نظام سلطه    ، آورد 

 های اصیل اسلامی نخواهد داشت. در این شرایط جز سختی بیشتر و فاصله گرفتن از آرمان
 گیری نتیجه

تنها اصلی  ن است که تقیّه نه یتوان گرفت اطور خلاصه می ای که به پشتوانه مباحث پیشین بهنتیجه
روشی برای مبارزه و مقاومت    بلکه  ، محض احساس خطر نیست معنای وادادگی در برابر دشمن بهبه

 قرآن کریم و روایات معصومن  ؛ اگر کسی در آیات متعدّدهباشدمیعاقلانه در تعارضات و تقابلات  
 یابد. وضوح درمی ن را به اغور و تحقیق کند، اصل ممدوح بودن بلکه لزوم مجاهد بودن مؤمن  السلامعلیهم

بدون توجّه به دیگر مستندات دینی، حکم به لزوم کرنش  اینکه کسی با استناد به برخی ادلّه تقیّه و 
خلاف خواست خداوند متعال حکم کرده  ای با سختی بدهد، قطعا  بهدر برابر دشمن با هر مواجهه

به مماشات و مهادنه موقّت با دشمن تعلّق  جلاله  جلّ   است. هرچند که ممکن است گاهی حکم خداوند
کلیّه در این حالت غیر از آن چیزی است که از قرآن و سنّت   بهصورت موجامّا حکم کردن به ، بگیرد 

 آید. دست میبه
افراد برعهدهتصمیم تقیّه و یا غیر آن در شرایط مختلف، در  خود ایشان و در    گیری درباره لزوم 

 که او با توجّه به شرایط  استجامعه برعهده امام معصوم و یا نایب او، یعنی ولیّ فقیه در عصر غیبت 
 فعلی و تطبیق نظر شریعت بر آن حکم به نحوه تعامل با دشمن بدهد. 

به ایران  اسلامی  جمهوری  بین  تقابل  به  توجّه  با  نیز  حاضر  عصر  پیشران در  و  نماینده  عنوان 
ن جهان و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار، نحوه عملکرد و مقابله با دشمن  امستضعف

 انجام پذیرد.  ، دهدبراساس آنچه که او در شرایط فعلی تشخیص می باید توسّط ولیّ فقیه و
های خود را نیز فراموش نکنیم، شرایط  از آنجا که ما باید در عین مشی عاقلانه، اهداف و آرمان

سختی گذاشتن  پشت سر  راه  تنها  که  است  رسانده  این  به  را  ما  بدون  فعلی  و  مجدّانه  مقاومت  ها 
 . باشدیموادادگی در برابر دشمن 
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 ها نوشت پی
این لغت نامه  -1 از رجوع به  اشکالی که شهید مطهری آید میها برمیبا توجه به آنچه  تقوا مطرح    نسبت به ترجمه  توان فهمید 

 (. 16توان معنای ترس را در ذات معنای تقوا یافت )ر.ک به ده گفتار، ص اند قابل دفع بوده و میکرده
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